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اهواز
فاطمه دهقان نیری





مقدمه
هنگامی که در سی ویکم شهریور 1359 شیپور نبرد حق علیه باطل 
در جبهه‌هـای جنـگ به صدا در آمد، کمتر کسـی گمان می‌برد که 
اردوگاه‌های جنگی در پشت جبهه‌ها و جای‌جای منطقه نبرد، روزی 
زیارتگاه و خانقاه عاشـقان شـود. اما بلافاصله پس از خاموشی آتش 
توپخانه‌هـا، آن پیـر و مقتـدای رزمندگان، در پیامی این نویـد را داد و 
خطاب به فرزندان برومندش چنین سـخن گفـت:»در آینده ممکن 
گاهی، در میان مردم این مسـأله  گاهانه یـا از روی ناآ اسـت افـرادی آ
را مطرح نمایند که ثمره خون‌ها و شهادت‌ها و ایثارها چه شد. این‌ها 
یقیناً از عوالم غیب و از فلسـفه شـهادت بی‌خبرند و نمی‏دانند کسی 
که فقط برای رضای خدا به جهاد رفته اسـت و سـر در طبق اخلاص 
و بندگـی نهاده اسـت، حـوادث زمان بـه جاودانگی و بقـا و جایگاه 
رفیـع آن لطمـه‏ای وارد نمی‏سـازد. و ما برای درک کامـل ارزش و راه 
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شـهیدان‌مان فاصله طولانـی را باید بپیماییم و در گـذر زمان و تاریخ 
انقلاب و آیندگان آن را جستجو نماییم. مسلّم خون شهیدان، انقلاب 
و اسلام را بیمه کرده است. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به 
جهانیان داده است. و خدا می‏داند که راه و رسم شهادت کور شدنی 
نیست؛ و این ملت‌ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند 
نمود. و همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و 

عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.«
و هنوز گرد و غبار میادین نبرد فرو ننشسته بود که خیل عاشقان به 
سـوی سرزمین‌های نور رهسپار شدند. این مسـافران، می‌خواستند از 
تک‌تـک آن لحظـات بشـنوند و جای‌جای مناطق را ببیننـد تا روح و 
جان‌شـان با مردان مرد این دیار عجین شـود و جرعه‌ای از پیاله عرفان 
ناب که از شهادت سرچشمه گرفته است، بنوشند. و به راستی که این 
دروازه‌های بهشت، امروزه خانقاه عاشقان شهادت است و زائرانش با 

بوی شهیدان قوت می‌گیرند.
مجموعه کتاب‌های»قطعه‌ای از آسمان« قصد دارد تا امر مقتدای 

عاشقان و ولی امر مسلمین را لبیک گوید؛ آن‌جا که فرمودند:
»منطقه بیت‌المقدس را نشـان می‌دهید، یک مقدار بیابان اسـت، 
معلـوم اسـت که نیروهایـی بودند. این‌که شناسـنامه این منطقه معلوم 
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باشـد، معلوم بشـود که این‌جا چه اتفاقی افتاده، چه شـد که نیروهای 
مسـلح به فکر افتادند که از این منطقه حملات خود را شـروع کنند، 
چطور شـد که این چهار مرحله یا پنج مرحله عملیات بیت‌المقدس 
پیروز شد، چه رنج‌هایی را رزمندگان در این عملیات متحمل شدند تا 
توانستند به پیروزی برسند، پیروزی چطور به دست آمد، این‌جا را باید 
آن کسـی که می‌رود، بداند. برای هر یک از مناطق مهم شناسنامه 

درسـت کنید، یک شناسنامه منطقی، نه کتاب مفصل.«
مناطق  تمام  شناسنامه  آسمان،  از  قطعه‌ای  کتاب‌های  مجموعه 
خاطره‌انگیز  را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد. نویسندگان این 
مجموعه بر آنند تا علاوه بر ذکر مشخصات و مختصات هر مکان، 
با یادآوری خاطرات تاریخ‌سازان آن، مشتاقان را به آن لحظات ناب 
رهنمون باشند. امید که بتوان قطره‌ای از عطش زائران و مخاطبان 

را برآورده ساخت.

   سازمان هنری و ادبیات                                  ستاد مرکزی راهیان نور
 دفاع‌مقدس





 فصل اول
»در حال رفتن به مقر بسـیج اهواز بودم که سلسله انفجارها آغاز 
شد. وحشتی در دل مردم افتاده بود که گویی قیامت شده. زمین از 
شـدت انفجارها، چنان می‌لرزید که یک تکه پارچه، ده سانتی‌متر 
از زمین بلند می‌شـد. سـعی کردم خونسـردی خودم را حفظ کنم 
تا به دیگران روحیه بدهم. حتی یک شیشـۀ سـالم در سـطح شـهر 
پیـدا نمی‌شـد. هر کس به سـمتی فـرار می‌کـرد. هیچ‌کس هدف 
مشـخصی نداشـت. صدای جیغ زن‌ها بدتر از صدای انفجار بود. 
ماشـین‌ها بـه ایـن طرف و آن طـرف می‌رفتند و بدتـر از همه این 
بـود که مردم نمی‌دانسـتند چـه اتفاقی افتاده. همـه فکر می‌کردند 
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عراق حمله کرده و عزمش را جزم کرده که اهواز را بگیرد. در این 
گیرودار، به یاد همسـرم افتادم که سـه ماهه باردار بود. از بچه دیگر 
قطـع امیـد کردم و با خودم گفتم حتی اگر بـه دنیا هم بیاید، حتماً 

ناقص خواهد شد. 
از جلوی بیمارستانی رد می‌شدم که منظرۀ عجیبی دیدم. بیماران، 
سُـرم به دست، از بیمارسـتان فرار می‌کردند و دکترها فریادزنان در 
حال دویدن بودند. سـیم‌های برق به هم می‌خوردند و چنان جرقه 
می‌زدند که هر کس می‌دید، تنش می‌لرزید. برق شـهر قطع شـده 

بود و تاریکی بر وحشـت مردم اضافه می‌کرد. 
بـه پایگاه بسـیج که رسـیدم، بچه‌ها مشـغول جابه‌جایی مهمات 
بـه جـای امنـی بودند. به آن‌هـا کمک کـردم تا کارشـان را انجام 
دادند و بعد به منزل پدربزرگم که نزدیک پایگاه بسیج بود، رفتم. 
پیرمرد روی راه‌پله‌ها نشسته بود. او را که دیدم، خیالم راحت شد. 

گفتم: »چیزی نیسـت بابا! ناراحت نباش.« 
همان‌طـور کـه با کمـک عصـا از پله‌هـا پایین می‌آمـد، گفت: 

»چـی می‌گویـی تو؟! عجـب روز بـدی بود!«
به سمت خانه حرکت کردم. از شدت انفجارها کم شده بود و 
هر چند دقیقه یک بار، صدای انفجار خفیفی به گوش می‌رسید. 
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بله، به لطف خدا، برای همسـرم مشـکلی پیـش نیامده بود. صبح 
روز بعـد، روی سـطح شـهر را لایـه‌ای از بـاروت سـوخته و غبـار 
پوشـانده بود. قفل مغازه‌ها بر اثر شـدت موج انفجار، کج شـده و 
پیچ خورده بود. کسـبۀ شهر نمی‌توانستند مغازه‌هایشان را باز کنند 

و سرگردان بودند.«1 

اهـواز، مرکـز اسـتان خوزسـتان یکـی از شـهرهایی اسـت که 31 
شـهریور 1359 مورد حملۀ هواپیماهای کشـور عراق قرار گرفت و 
یکی از اهداف دشـمن برای تصرف بود. شهرسـتان اهواز از شمال 
به شهرستان‌های شوش و شوشتر، از شرق به شهرستان رامهرمز، از 
جنوب‌شرقی به شهرستان ماهشهر، از جنوب به شهرستان شادگان و 
از جنوب‌غرب به شهرستان خرمشهر و از غرب به شهرستان دشت 
آزادگان محدود می‌شـود. جمعیت اهواز طبق آمار سرشماری سال 
1365 شمسی 861/970 نفر بود، اما اکنون از مرز یک میلیون نفر 

گذشته است. 
نام این شهر، برگرفته شده از کلمۀ »اواز« و » اوجا« است که در 

1. کتاب آهنگران، علی اکبر مزدآبادی، تهران، نشر یازهرا، 1391، صص 80 ـ 79
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کتیبۀ بیسـتون داریوش آورده شـده و این نام در کتیبۀ نقش رستم، 
»خواجا« یا »خوجا« حک شـده که مرکز حکومت‌نشـین اسـتان 

خوزستان بود.1
پیش از این هم اهواز درگیر جنگ‌های متعددی شده است. در 
زمان اردوان چهارم از سلسلۀ اشکانی، اهواز مدتی پایتخت بود. در 
آن زمان، جنگی بین اردشـیر بابکان )مؤسـس سلسـلۀ ساسانیان( و 
اردوان پنجم )آخرین پادشـاه اشـکانی( در رامهرمز صورت گرفت 
و اردشـیر بر اردوان غلبه کرد. شـهر اهواز قدیمی، طی این جنگ 
آسیب فراوانی دید. پس از آن، اردشیر بابکان در محل قدیمی شهر 
اهواز، دو شهر بنا نهاد که در یکی از آنها بازاریان سکونت داشتند 

و در دیگری بزرگان و اشراف. 
بخـش شـرقی، که در شـرق نهـر شـاه‌جرد و غرب رود مسـرقان 
)گرگر( قرار داشت و در واقع، هستۀ اولیه و بافت قدیمی شهر اهواز 
بـه حسـاب می‌آمد )حدود محلۀ کنونـی کارون اهواز و منبع آب و 
بازار و مسـجد جامع شـهر( و آن را مدینه یا شـهر می‌گفتند. بخش 
دیگر به نام الجزیره یا جزیره، در غرب نهر شاهجرد و کارون اصلی 
واقـع شـده و در واقـع بخش غربی اهـواز قدیم بـود )حدود بخش 

1. سامانۀ مرجع شهرهای ایران
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مرکزی کنونی مثل باغ‌شیخ، نادری، سی متری، باغ معین و خیابان 
24 متری(. 

بخش شـرقی، در آن زمان هرمزشهر )هرمزداردشیر( نام داشت. 
البته در روزگار ساسـانیان، رامشهر نیز نامیده می‌شده ‌است. بخش 
غربی را هوجستان واجار )خوزستان بازار( می‌نامیدند. »خوجستان 
واجار« یا »هوجستان واجاره« که در زمان ساسانیان برای این شهر 

به کار برده شده است، معنی »خوزستان بازار« را می‌رساند.
یک بار دیگر هم اهواز در وقایع صدر اسلام، در سال 17 هجری 
قمری اشـغال شـد. در اثر این حمله، بخش شـرقی »شهر بزرگان« 
کـه بـه هرمز اردشـیر موسـوم بـود، به کلـی ویران شـد، ولی بخش 
غربی »شهر بازاریان« باقی ماند و این بخش همان اوز یا هوز است 
که در قرن اول هجری به نام اولیۀ اهواز یا سـوق‌الاهواز )خوزسـتان 

بازار( خوانده می‌شد.1
علی‌رغم رونق و شـکوه اهواز در چندین قرن بعد، درگیری‌های 
فراوانی از قرن سـوم تا پنجم هجری قمری در خوزسـتان رخ داد و 
کانون بسـیاری از وقایع مانند حمالت زنگیان، صفاریان، دیلمیان 
و... بـود. ایـن درگیری‌هـا، ناامنـی و چپاول‌هـای مکرر شـهر را به 

1. سامانۀ مرجع شهرهای ایران و استانداری خوزستان
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دنبال داشـت. بنابر برخی روایـات تاریخی، علی‌رغم این‌که تا قرن 
پنجم هجری قمری، هفتاد‌وهفت شهر در خوزستان زیر نظر اهواز 
به عنوان مرکز این ایالت قرار داشت، اما به مرور، از این زمان به بعد 

شـهر تبدیل به روستایی کوچک شد.1
هم‌زمـان بـا حفـر کانـال سـوئز در سـال 1248شمسـی )1869 
میالدی(، شـهر اهـواز بـا توجـه اروپاییـان رونـق تـازه‌ای گرفـت. 
ناصرالدین شاه قاجار برای گسترش کشتی‌رانی بر روی رود کارون، 
در سـال 1266 کشـتی‌رانی را بـر رود کارون بـرای خارجیـان آزاد 
اعلام کرد و توسط والی خوزستان، در کنار اهواز قدیم، بندرگاهی 
بـه نـام »بندر ناصری« احداث شـد. کشـتی‌رانی در خوزسـتان از 
طریـق رود کارون صورت می‌گرفـت و به ناچار در دو بخش بود. 
از شوشـتر تـا اهواز )در شـاخۀ شـمالی رودخانـۀ کارون( و از اهواز 
تا خلیج فارس )در شـاخۀ جنوبی کارون( کشـتی‌رانی می‌شـد. دو 
بخـش بـودن کشـتی‌رانی در ایـن رودخانه، به این دلیـل بود که در 
مسـیر کارون، در محل کنونی اهواز، صخره‌ای بزرگ قرار داشـت 
که عبور کشـتی از آن را ناممکن می‌کرد. همچنین ویرانه‌های سد 
اهواز نیز مانع دیگری برای کشـتی‌رانی بود. بنابر این، کشـتی‌هایی 

1. سامانۀ راهنمای مسافران نوروزی، شهرداری اهواز
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که از شوشتر می‌آمدند، ناچار بودند در محل کنونی پل هفتم، بار 
خود را در این سوی صخره تخلیه کنند و سپس به کشتی‌هایی که 
در آن سـوی صخـره بودنـد، منتقل کنند. ایـن کار باعث به وجود 
آمدن انبارها و کاروان‌سراهای بسیاری در اهواز شد و یکی از دلایل 
رونـق تجـارت در اهواز، همین امر بود. زیرا کم‌کم سـاختمان‌ها و 
تأسیساتی در این قسمت به وجود آمد و رونق آن هر روز بیشتر ‌شد. 
قسـمت شرقی شهر ابتدا شـکل گرفت. محلۀ عامری و خیابان 24 

متری تقریباً اولین قسـمت‌های اهـواز جدید بودند.1
امـا بـاز هم اهواز زیـر چکمه‌های متجاوزان قـرار گرفت. پس از 
وقـوع جنـگ جهانی اول در سـال 1293 و علیرغم اعلام بی‌طرفی 
دولت ایران، ارتش متفقین )انگلیس و روسـیه( از شـمال و جنوب، 
لنگـر  کارون  در  انگلیسـی  کـرد. کشـتی‌های  اشـغال  را  کشـور 
انداختنـد و شـهرهای آبـادان، خرمشـهر و اهواز را اشـغال کردند. 
با اشـغال اهـواز، انگلیسـی‌ها در منطقۀ امانیه فعلـی اردوگاه نظامی 
برپا ساختند. تنها مقاومتی كه در برابر متجاوزین انگلیسی صورت 
گرفت، مقاومت اسالمی جهاد عشایر عرب خوزستانی بود. آن‌ها 
بـه فتـوای مرجع وقت، آیت‌الله سـیدمحمدكاظم طباطبایی یزدی و 

1. سامانۀ مرجع شهرهای ایران



  اهواز  16

با راهنمایی روحانیت محلی و فرماندهی سـران عشـایر، به مقابله با 
نیروهای انگلیسـی پرداختند. منطقۀ غدیرالدّعی و تپه‌های المنیور، 
در 15 كیلومتـری غـرب اهـواز، یکـی از مناطـق درگیـری بـود که 
بیـن اهـواز و حمیدیه قرار دارد. در این رویداد، نیروهای انگلیسـی 
مجبور به عقب‌نشـینی به سـوی اهواز شدند. نیروهای عشایری هم 
آن‌ها را تا رودخانۀ كارون فراری دادند. تلفات عشـایری خوزسـتان 
در آن واقعـه، آن طـور كـه از زبـان حاضـران آن صحنـه نقل شـده 
است، پانصد شهید بود كه در همان منطقۀ غدیرالدّعی، با لباس‌ها 
و كفن‌هایشـان و بدون غسـل به خاك سـپرده شـدند. مقبرۀ آنان به 
»مقبرة‌الجهـاد« مشـهور گردیـد.1  البته تبعات آن جریـان، دامنگیر 
آن‌هـا شـد و یكـی دو ماه بعـد، مورد انتقام سـخت انگلیسـی‌های 
متجاوز قرار گرفتند. خانه و كاشانۀ آن‌ها را به آتش كشیدند، مزارع 
و مایملك آن‌ها را از بین بردند و حتی به زن‌ها و كودكان هم رحم 

نكردند.
پـس از پایـان مرحلـۀ دوم مقاومـت، و سـركوب عشـایر، چه در 
سوسـنگرد و شـمال اهـواز )زرگان( و چـه در شـادگان، بـا توجه به 

1. اکنون یادمانی به یاد آن پانصد شـهید حماسـۀ جهاد اسلامی عشـایر و شـهیدان 
دوران دفـاع مقـدس، در این مکان بنا شـده اسـت.



  اهواز  17 

گرفتـار شـدن انگلیـس در عراق از یك سـو، و لشكركشـی آنان به 
جنوب ایران و اشغال خلیج‌فارس و مشغول شدن نیروهای اشغالگر 
بـه سـركوب مجاهـدان تنگسـتانی از سـوی دیگـر، آن‌هـا به‌تدریج 

نیروهـای خود را از خوزسـتان بیـرون بردند.1 
بعـد از روی کار آمـدن رضاخـان بـه عنوان پادشـاه ایـران، اهواز 
در شـهریور 1314، به تصویب هیئت وزیران، به عنوان مرکز اسـتان 

ششـم اعلام شـد و مجدداً والی‌نشـین )مرکز( خوزسـتان گردید.
در دوران باسـتان، وجـود مراکـز علمـی و فرهنگـی همچـون 
دانشـگاه جندی‌شـاپور، استادان بزرگ دانش پزشـکی را از یونان، 
مصـر، هنـد و روم در ایـن شـهر گرد هـم آورده بود. این دانشـگاه 
طب، به دسـتور شـاپور اول )271 ـ 241 م( بنیان نهاده شـد. توسط 
شـاپور دوم )ذوالاکتـاف( مرمـت و بازسـازی گشـت و در زمـان 
انوشیروان تکمیل و توسعه یافت.2 جرجی زیدان )نویسنده مسیحی 
عرب( در این مورد می‌نویسد: »خسرو انوشیروان در جندی‌شاپور 
بـرای معالجۀ بیماران و آموزش پزشـكی، بیمارسـتان جندی‌شـاپور 

1. بنگرید به: حماسـۀ جاوید؛ بررسـی تحلیلی واقعۀ جهاد عشـایر خ‍وزس‍ـت‍ان‌ ب‍ر ع‍ل‍ی‍ه‌ 
اس‍ـت‍ع‍م‍ار ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ در ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اول، حجت‌الاسلام محسن حیدری، خوزستان، 

انجمن آثار و مفاخر خوزسـتان، 1375
2. سامانۀ دادگستری استان خوزستان
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را دایر نمود و از هندوسـتان و یونان پزشـكانی اسـتخدام كرد تا در 
آن‌جا طب هندی و طب یونانی )بقراطی( تدریس كنند. در نتیجه، 
ایرانیان دارای دو رشـته پزشـكی شـدند و بیمارسـتان جندی‌شـاپور 

شـهرت بی‌نظیـری در دنیـای آن روزگار پیدا كرد.«1 
پـس از آن دورۀ چشـم‌گیر، حیـات دوبـارۀ دانشـگاه از سـال 
1334 بـا ایجـاد دانشـكدۀ كشـاورزی و پذیرش 40 دانشـجو آغاز 
شد. سپس در سال 1335 مقدمات ایجاد دانشكدۀ پزشكی فراهم 
آمـد و بـه تدریج سـایر دانشـكده‌ها فعال شـدند. پـس از انقلاب 
و در دوران جنـگ تحمیلـی، ایـن دانشـگاه یكـی از پایگاه‌هـای 
اصلـی رزمندگان اسالم در دفـاع مقدس به شـمار می‌رفت و مقر 
اصلـی شـهید دكتـر چمـران بود. پـس از به شـهادت رسـیدن این 
سـردار بزرگ و به پاس بزرگداشـت نام و خاطرۀ او، نام دانشـگاه 
جندی‌شـاپور به دانشگاه شهید چمران اهواز تغییر یافت. دانشگاه 
علوم پزشـکی جندی‌شاپور اهواز، به افتخار این دانشگاه باستانی، 
نـام جندی‌شـاپور را برخـود نهـاده بـود کـه هم‌اکنـون معـروف به 
دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات درمانی )جندی‌شـاپور( است.

از علمـا و بـزرگان فراوانـی کـه در ایـن خطـه از سـرزمین ایـران 
1. سامانۀ رسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی‌شاپور اهواز



زیسـته‌اند، علـی فرزند مهزیـار معروف بـه اهوازی را نـام می‌برند. 
ایـن عالـم ربانـی، متولد 125 هجـری قمری اسـت. در مورد محل 
تولـد وی، عـده‌ای عقیـده به اهـواز دارند و عده‌ای نیـز او را متولد 
فـارس می‌داننـد. ولی احتمال تولد وی در فارس قوی‌تر می‌باشـد. 
علی‌بن‌مهزیـار از شـاگردان حسین‌بن‌سـعید اهـوازی از بزرگان دین 
بـود. سـپس بـه محضر امـام رضا و امـام محمد تقـی و امام 
حسـن عسـکری رسـید و از محضر آن‌ها بهره‌مند شـد. برخی 
تألیفـات او را در روایـات و احادیث بالغ بـر30 و عدهای دیگر 23 
جلـد گفته‌انـد که از نظر علمای شـیعه، کلیۀ روایات و اخباری که 
از او نقـل گردیـده، مسـتند و موثـق اسـت. او در زمان امام حسـن 
عسـکری در سـال 254 هجری قمری وفات یافت. آرامگاه او 
در شـهر اهـواز زیارتـگاه عمـوم اسـت و مـردم از دور و نزدیک به 

زیـارت این شـیفتۀ اهل‌بیـت  می‌آیند.1 
عبور رود کارون از شـهر اهـواز و نبودن راه جاده‌ای زمینی برای 
جابه‌جایی مردم به نقاط مختلف، ساخت پل‌های متعددی بر روی 

1. نبردهای دشـت آزادگان: کارنامۀ تاریخی جغرافیای مناطق عملیاتی غرب اهواز 
)1367ـ ۱۳۵۹(، محمدامین ‌پوررکنی، تهران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع 

مقدس، 1388، ص 30
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رود کارون را باعث شـد و این شـهر را به شـهر پل‌ها مشـهور کرد. 
در آغاز جنگ تحمیلی، چهار پل بر روی رودخانۀ کارون در شهر 

اهواز قرار داشت.
اولین و قدیمی‌ترین پل اهواز، »پل سـیاه« )یا پل راه‌آهن( است 
کـه در سـال 1308، در زمـان پهلـوی اول، در محـل احـداث پل 
تاریخـی اهـواز، بـر روی رودخانۀ كارون سـاخته شـد. این پل در 
جنوب مرقد علی‌بن‌مهزیار قرار دارد و در زمان جنگ جهانی دوم 
به عنوان مسـیر حمل آذوقه، نیرو و مهمات نیروهای متفقین مورد 

اسـتفاده قرار می‌گرفت. 
»پل سفید«، اولین پل معلق ایران است. كمتر از پنجاه سال بعد 
از احداث و افتتاح اولین پل فلزی جهان )پل بروكلین(، چهارمین 
پـل معلـق دنیـا »پل سـفید« در شـهر اهـواز احـداث و در 15 آبان 
۱۳۱۵ افتتاح شـد. این پل در گذشـته جهت عبور و مرور دُرشـکه 
و وسایل نقلیۀ سبک، انسان و احشام و غیره استفاده می‌شد و در 
حـال حاضر برای عبور عابران و وسـایل نقلیه به صورت یک‌طرفه 

مورد اسـتفاده قرار می‌گیرد. 
»پـل سـوم« که به همیـن نام خوانـده می‌شـود، در بهمن 1349 
آمـادۀ بهره‌بـرداری شـد. ایـن پل میدان شـهید بندر )چهارشـیر( را 
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بـه شـمال كیان‌پـارس وصل كرده و بـا قرار گرفتن در مسـیر حمل 
كالای وارده از بندر امام خمینی به سـایر نقاط كشـور، نقش پل 

ترانزیتـی را ایفا میك‌ند. 
»پل چهارم« یا پل سـلمان فارسی كه خیابان سلمان فارسی را به 
كوی تختی )امانیه(، فلكۀ سـاعت و میدان مولوی متصل میك‌ند، 

در سـال 1354 به بهره‌برداری رسید. 
بعـد از جنـگ تحمیلـی، پنـج پل دیگر بـر روی روخانـۀ کارون 
احـداث شـد. »پـل پنجـم« در سـوم خـرداد 1375 احـداث شـد 
کـه میـدان جمهـوری، جنـوب خیابـان شـریعتی )سـی متـری( و 
جادۀك وت‌عبدالله را به فلكۀ دانشگاه و لشكر‌آباد متصل میك‌ند. 
»پـل ششـم« معـروف بـه پـل صنایـع فـولاد در شـهریور 1386 
سـاخته شـد، که در جنوب شـهر اهواز قرار دارد و راه اصلی ارتباط 
كارخانه‌های نورد و صنایع دستی در دو سوی رودخانۀ كارون است. 
»پل هفتم« یا پل علی‌بن‌مهزیار که در بهمن 1377 مورد استفاده 
قـرار گرفـت و راه ارتباطی اتوبان آیت‌الله بهبهانی در شـرق با بلوار 
توحیـد و خیابان شـهید چمـران )فلكـۀ دوم كیان‌پـارس( در غرب 

كارون است.
»پـل هشـتم« کـه بزرگ‌ترین پـل کابلـی خاورمیانه اسـت و در 



سـال 1390 به بهره‌برداری رسـید. پل نهم اهواز هم‌اکنون در حال 
احداث اسـت.



فصل دوم
»27 دی‌مـاه 1357 بـود. به مردم پیغام رسـاندیم که در حسـینیۀ 
اعظـم جمـع شـوند. حسـینیۀ اعظـم و خیابان‌هـای اطـراف، مملو 
از جمعیـت بـود. وارد حسـینیه شـدم. بـالای منبر رفتم و شـروع به 
سخنرانی کردم. در این حین، شخصی در گوشم گفت: »ستونی 
از تانک‌ها روی پل معلق در حال حرکت به سمت حسینیه است.«

پس از چند دقیقه، شـخص دیگری آمد و گفت: »این تانک‌ها 
پرچم سـفید برافراشته‌اند و مسألۀ مهمی نیست، آمده‌اند به انقلاب 

و مردم بپیوندند.«
چند دقیقه بعد، شـخص دیگری آمد و گفت: »پرچم سـفید را 
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پاییـن برده‌انـد و پرچـم قرمز برافراشـته‌اند و وضعیـت نگران‌کننده 
است.«

در این حین، صدای شـلیک گلوله‌ها برخاسـت. معلوم شـد این 
سـتون تانـک قصد حملـه به حسـینیه را دارند. دیدیم کـه بیرون از 
حسـینیه شـلوغ است. معلوم شـد نمی‌خواهند به تیراندازی به مردم 
قناعت کنند و می‌خواهند با تانک وارد حسینیه شوند و تمام مردم را 
له کنند. مرحوم عبدالحسین روغنی، با چند نفر دیگر، جلوی آن‌ها 
ایسـتادند و زنجیر بسـتند و به آن‌ها گفتند این خانۀ امام حسـین‌ 

اسـت؛ تا نظامیان را از آمدن به حسـینیه با تانک منصرف کنند.
ایـن برنامـه بـا غـرش تانک‌ها، رگبار مسلسـل‌ها از زمیـن و پرواز 
هلی‌کوپترهای کبری همراه شد. حسینیه را از بالا به رگبار بستند. 
22 نفر در این حادثه شـهید شـدند. با روحانیون حاضر در جلسـه، 
اعلام کردیم که از آن‌جا خارج نمی‌شـویم، مگر این‌که مشـخص 
شود علت حمله چه بوده و عاملان آن مجازات شوند. به اعتصاب 
خـود ادامـه دادیـم تـا این‌که از سـوی بختیـار اعلام شـد این حمله 
خودسرانه بوده و عذرخواهی کردند و ما از حسینیه خارج شدیم.«1

1. ]خلاصه[ واقعۀ چهارشـنبۀ سیاه اهواز، آیت‌الله موسوی جزایری، روزنامۀك یهان، 
تاریخ 87/11/20، ص 15 )ضمیمۀ شهرستان‌ها( 
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در دوران انقلاب، فعالیت انقلابیون در اهواز با محوریت آیت‌الله 
جزایری انجام می‌شـد. آیت‌الله سـیدمحمدعلی موسوی‌ جزایری، 
فرزنـد آیت‌اللّه آقاسـیدمحمد موسـوی‌ جزایری، در سـال 1322 در 
شهرستان شوشتر به دنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در 
مکتب‌خانه، برای تحصیل علوم حوزوی، عازم حوزۀ علمیۀ شوشتر 
و سـپس برای تکمیل آموخته‌های خود عازم نجف‌اشـرف شد. در 
سال 1350 به ایران بازگشت و تحصیلات حوزوی خود را در حوزۀ 

علمیۀ قم پی گرفت و به درجۀ اجتهاد رسید. 
آیت‌اللـه موسـوی‌ جزایـری در سـال 1353 بـه امامـت جماعـت 
مسـجد جزایری در اهواز دعوت شـد. تأسـیس مسـجد جزایری به 
بیش از ۸۰ سـال پیش بازمی‌گردد. فعالیت فرهنگی این مسـجد به 
صـورت هدفمنـد، از زمان حضـور آیت‌الله موسـوی‌ جزایری آغاز 
شـد. وی کتابخانۀ مسـجد جزایری را تأسـیس کرد که تعدادی از 
جوانـان منطقـه به عضویـت آن در آمدند. به تدریج کسـانی که به 
عضویت کتابخانه در آمده بودند، در کلاس‌های عقیدتی و احکام 
و قـرآن آیت‌اللـه جزایری شـرکت کردند و هسـتۀ اولیه فعالیت‌های 
فرهنگی، در همان جمع اعضای کتابخانه شـکل گرفت و افرادی 
همچون شـهید حسـین علم‌الهدی، شـهید حکیم و برخی دیگر به 
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اتفاق حجت‌الاسالم کاشانی شروع به انجام فعالیت‌های فرهنگی 
کردند. 

این تشکیلات، با اوج‌گیری فعالیت‌های انقلابی، فعالیت خود را 
گسترش دادند و با هدایت آیت‌الله موسوی‌ جزایری وارد عرصه‌های 
سیاسی شدند. این اقدامات سبب شد که مسجد جزایری، به یکی 
از محورهای مبارزات انقلابی در اهواز و حتی در اسـتان خوزستان 

تبدیل شود. 
آیت‌الله جزایری به قلم خودش آورده اسـت: »با وفات مشكوك 
یا شـهادت فرزند امام )سـیدمصطفى خمینی( وارد مرحلۀ جدیدى 
شـدیم. اعلامیه‌اى با امضاى جامعۀ روحانیت منتشـر كردیم و اسم 
مبـارك امـام خمینـى را كـه سـال‌هاى طولانـى ممنـوع بـود، در آن 
اعلامیه نوشـتیم و منتشـر كردیم. در مراسم ختم آن سید مظلوم، به 
دعوت مرحوم آیت‌اللّه پسندیده، اعلامیه را بین مردم پخش نموده 
و با جمعى از دوستان رهسپار قم شدیم و در مراسم شركت كردیم. 
متعاقباً نوارهاى مراسـم ختم و چهلم كه بعضاً بسـیار مهیج و مؤثر 
بـود، بین مردم پخش شـد؛ تا واقعۀ كشـتار مـردم در قم در نوزدهم 
دى 1356 پیش آمد. به عنوان اعتراض، سـخنرانى كرده و مساجد 
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اهـواز را بـه مدت یك هفته تعطیل نمودیم.«1
بچه‌های مسجد جزایری، نقش مهمی در مبارزات انقلابی داشتند 
که حسین علم‌الهدی از آن جمله بود. سیدمرتضی علم‌الهدی پدر 
ایشـان، از علمای بزرگ شـهر بـود و با انقلابیـون از جمله آیت‌الله 
خامنـه‌ای و آیت‌اللـه مطهـری ارتبـاط نزدیک داشـت. حسـین هم 
کـه دنباله‌رو راه پدر بود، در مسـجدی که پـدرش نماز ‌می‌خواند، 
تشـکلی راه انداخته بود و در فعالیت‌های انقلابی شـرکت داشت.

در عاشـورای سـال 1357، حسـین علم‌الهـدی دسـت بـه یـک 
حرکت انقلابی زد. در سـال‌های قبل، مسـیر هیئت‌های عزاداری، 
میدانی بود که مجسـمۀ شـاه در آن نصب شـده بود. او یک گروه 
دویسـت نفـری را سـازماندهی کـرد و در خیابان‌هـای اهـواز بـه 
راهپیمایی و عزاداری پرداختند. به میدان و مجسـمه که رسـیدند، 
بـه جای دور زدن، مسـتقیم به راهشـان ادامه دادنـد. دیگر هیئت‌ها 
هم پشـت سـر آن‌ها، مسـیر حرکت خود را تغییر دادند. با دخالت 
مأموران شـهربانی، این مراسـم به زد و خورد کشـیده شـد و حسین 

علم‌الهدی دسـتگیر و زندانی شـد.2

1. مدرسۀ مجازی فقه جعفری
2. نبردهای دشت آزادگان، صص 184 ـ 183
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خدیجه علم‌الهدی در رابطه با دستگیری برادرش توسط ساواک 
می‌گوید:

»در زندان، به شـدت شـکنجه شـد. پاهایش را سـوزانده بودند؛ 
طوری که راه رفتن برایش مشکل شده بود. انقلاب که پیروز شد، 
وقتی شـکنجه‌گرِ حسـین را پیش او آوردند، با ترس به حسین نگاه 
کـرده بـود. هـر لحظه منتظر بـود برادرم انتقـام بگیرد. اما حسـین، 
شکنجه‌گرش را بخشیده بود. وقتی به خانه آمد، حتی نمی‌توانست 
درسـت راه برود. درد و سـوزش شـدیدی در پاهایش داشت. مادر 
کـه خانـه نبود، روی پنجۀ پا یا روی پاشـنه‌هایش راه می‌رفت. ولی 
همیـن کـه مـادر از در وارد می‌شـد، با کـف پا راه می‌رفـت. به او 
گفتم: »جلوی مادر راه نرو، هر چه می‌خواهی بگو برایت بیاورم. 

چرا این‌قدر خـودت را اذیت می‌کنی؟«
همیشـه جوراب به پا داشـت. یک شـب تصمیم گرفتم هر طور 
شـده، پاهایـش را ببینم. سـاعت یازده بـود و همه خوابیـده بودند. 
رفتـم طبقۀ بالا، پشـت در اتاقـش. بوی روغن می‌آمـد. فهمیدم به 
موقـع آمـده‌ام. در زدم و رفتـم تو. دو زانو نشسـته بود و این پا و آن 
پـا می‌کرد. جوراب‌هایش را گذاشـته بود کنـارش. گفتم: »نگران 

نباش، مـادر خوابیده.«



  اهواز  29 

پاهایـش را از زیـرش درآورد و پماد زد. گریه‌ام گرفته بود. کف 
پاهایش پوسـت نداشـت. سـیاه بود و قرمز و پر از لکه‌های سوراخ 

سـوراخ که از آن چـرک و خون بیرون ‌می‌آمد.«1
انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن 1357 به پیروزی رسید. هنوز 
شـادی مردم اهواز به پایان نرسیده بود که گزارش‌هایی از تحرکات 
گروه موسوم به خلق عرب در استان خوزستان به سپاه تهران رسید 
که از نزدیک بودن بحران جدی در این منطقه خبر می‌داد. بیشـتر 
تحـرکات خشـونت‌آمیز در خرمشـهر و تـا حدودی آبـادان و بعضاً 
در شـهرهای دیگـر خوزسـتان و از جملـه اهواز مشـاهده می‌شـد. 
راهپیمایـی و تحصـن ضدانقالب، انفجـار و تیرانـدازی در شـهر، 
انفجـار لوله‌هـای نفت، حمالت پراکنده بـه پاسـگاه‌های مرزی، 
پرتـاب نارنجـک و کوکتل‌مولوتف به اماکن و منـازل و ورود انواع 
اسلحه از مرز عراق که به وفور بین عشایر منطقه تقسیم می‌شد، از 

جملۀ این اقدامـات خرابکارانه بود.
در سـال 1358، بیش از چهل کمیتۀ مردمی در اهواز فعال بود. 
عدم‌هماهنگی بین این کمیته‌ها باعث شد که از تهران دستور داده 
1. چایخانه؛ خاطرات خواهران پشتیبانی پایگاه شهید علم‌الهدی)اهواز(، به کوشش 
محبوبـه معراجی‌پـور، تهران، مرکز امور مشـارکت زنان ریاسـت‌جمهوری، 1392، 

صـص  308 ـ 307
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شـود کمیته‌ها زیر نظر سپاه قرار بگیرند.1
صـادق آهنگـران در ایـن خصـوص می‌گوید: »بعـد از پیروزی 
انقالب اسالمی، کمیتـه‌ای به نام کمیتۀ پرسـتو در اهواز تشـکیل 
شـد که علی شمخانی مسـؤول آن بود. نیروهای کمیته، همزمان با 
کار عملیاتی و مقابله با اشرار و ضدانقلاب، جذب نیرو هم انجام 
می‌دادنـد. مدتـی این کمیته فعال بود، ولی بـه ضرورت و به خاطر 
اقدامـات خرابکارانۀ جمعیت خلـق عرب که از طرف ضدانقلاب 
و حـزب بعـث حمایت می‌شـدند، تصمیم به تشـکیل سـپاه گرفته 
شد. آن زمان آیت‌الله لاهوتی فرمانده سپاه بود. دو نفر از نیروها به 
نام‌های »رضا رضوی« و »مجی جعفری« را مأمور کرد تا چند نفر 
را برای تشـکیل بدنۀ سـپاه انتخاب کنند. تعدادی از افراد انتخاب 

شـدند و همه در منزل علم‌الهدی جمع شـدیم. 
ده پانـزده نفـر بودیـم. یداللـه گلاب‌کش، حسـین علم‌الهدی و 
برادرانـش کاظـم و علی و شـخصی بـه نام دلفی و علی شـمخانی 
را به یاد دارم. در آن جلسـه، علی شـمخانی به عنوان فرمانده سـپاه 
اهواز انتخاب شد و من شدم معاون پرسنلی و جذب نیرو. وظایف 

1. روایــت زندگــی حســن باقــری، بــه کوشــش ســعید علامیــان، جلــد 2، تهــران، 
موسســۀ نشــر آثــار شــهید حســن باقــری، 1390، صــص 202 ـ 201
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دیگـر هم بـه بقیه محول گردید. فردای آن روز، سـاختمانی در باغ 
معین اهواز گرفتیم و مشـغول کار شـدیم.«1

سـپاه خوزسـتان مسـتقر در بـاغ معیـن، هم‌زمـان با جـذب نیرو، 
فعالیت فرهنگی آموزشـی خود را نیز آغاز کرد. حسین علم‌الهدی 
فردی پیگیر و و فعال در زمینۀ آموزش‌های فرهنگی بود. او بخش 
عمـدۀ فعالیـت خود را به برگزاری کلاس‌های نهج‌البلاغه و شـرح 
تاریـخ صـدر اسالم اختصـاص داده بـود. بخـش دیگـر، آموزش 
نظامـی بـود. احمد سـیاف‌زاده در این خصـوص می‌گوید: »ابتدا 
علی غیوراصلی مسـؤول آموزش سـپاه شد. او یک رنجر انقلابی و 
اخراجی از ارتش بود. محل آموزش ابتدا در پیشآهنگی سابق اهواز 
در فلکـۀ چهارشـیر قـرار داشـت. شـهید غیوراصلی ما را بـه عنوان 
مربیان سـپاه اهواز انتخاب کرد و به پادگان سـعدآباد تهران فرسـتاد 
تـا آمـوزش ببینیـم. من جزو گـروه تخریب بـودم. ده روز در تهران 
آموزش دیدم. از شـهرهای دیگر هم در سـعدآباد بودند، ولی اهواز 
بیشترین سهمیه را داشت. خرابکاری خلق عرب شروع شده بود و 

اهـواز به تخریب‌چی و خنثی‌کنندۀ بمب نیاز داشـت.
مـن بـه عنـوان مربـی تخریب بـه اهـواز برگشـتم. سـپاه در فلکۀ 

1. کتاب آهنگران، صص 57 ـ 56
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چهارشـیر قـرار داشـت. مـا بـه پروکاندیلم1 رفتیـم و زمینۀ اسـتقرار 
آمـوزش را درسـت کردیـم.«2

1. اردوگاهی در جنوب اهواز و جادۀ ماهشهر که قبل از انقلاب متعلق به شرکت 
نفت و محل استقرار خارجی‌ها بود. سپاه آنجا را به مرکز آموزش تبدیل کرده و پس 
از شهادت غیوراصلی به نام او نام‌گذاری شد. این اردوگاه در دی و بهمن‌ماه 1360، 

مقر تیپ زرهی سپاه بود.
2. روایت زندگی حسن باقری، صص 199 ـ 198



فصل سوم
»روز اول مهر بود و در شـیفت بعدازظهر به مدرسـه رفته بودیم. 
جنگ رسماً از روز قبل شروع شده بود. ما بچه‌ها دقیقاً نمی‌توانستیم 
عمـق فاجعـه را درك كنیـم. معلم‌مان رادیویی را در كلاس روشـن 
كرده بود كه آخرین اخبار جنگ را بشـنود. رادیو اعلام كرد ۲۰۰ 
تانك عراقی به سمت اهواز در حركتند. مدیر مدرسه با وحشت آمد 

و گفت: »مدرسـه تعطیل است، به خانه‌هایتان بروید.« 
از مدرسه بیرون آمدیم و هر کس با عجله به سمت خانه‌اش راه 
افتاد. در راه می‌دیدیم كه جوان‌ها مشـغول ساختن كوكتل‌مولوتف 
هسـتند. از دوم مهر مدرسـه‌ها تعطیل بود. ما خوشـحال بودیم، اما 



  اهواز  34

بزرگ‌ترهـا می‌گفتنـد بی‌خود دل‌تـان را خوش نكنیـد، عراقی‌ها به 
زودی شكسـت می‌خورند و مدرسـه‌ها باز می‌شوند.

مـا بچه‌هـا در خیابـان بودیم. یك بیل مكانیكی داشـت خیابان را 
میك‌ند. قرار بود برای خانه‌ها آب تصفیه بیاورند و آن‌ها داشتند کار 
یومیۀ خودشان را انجام می‌دادند. كنار بیل مكانیكی بودیم. برادرم 
سعید دم در خانه فریاد می‌زد و به من اشاره میك‌رد. رفتم ببینم چه 

می‌گوید. گفت: »مگر صدای ضدهوایی را نمی‌شنوی؟« 
گفتم: »صدای بیل مكانیكی نمی‌گذارد.« 

صـدای انفجـار آمـد. بـه رانندۀ بیـل مكانیكی گفتنـد كارش را 
تعطیـل كنـد. بیل مكانیكی كه خاموش شـد، صدای ضدهوایی‌ها 
شـدیدتر شدند. دود قارچ‌مانندی از طرف مركز شهر بالا می‌رفت. 

به سـعید گفتم: »بمب اتم نیسـت؟!« 
سـعید گفـت: »نه بابا، چقدر سـاده‌ای! اگر بمب اتـم بود كه تا 

الآن مـرده بودیم.« 
بعـداً هـم فهمیدیم كه فلكـۀ ۲۴ متری و كتابفروشـی بین‌المللی 
بودیـم كـه صـدای  قارچـی  تماشـای دود  بمبـاران شـده. محـو 
وحشـتناكی بلنـد شـد. هواپیماهای عراقـی محلۀ زیتـون را بمباران 
كردنـد. همـه بـا وحشـت و سـریع داخل خانـه رفتیم و زیـر راه‌پله 
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نشستیم. شیشه‌ها می‌تركیدند و درها به شدت باز و بسته می‌شدند. 
زمیـن زیـر پایمان تكان می‌خـورد. مرگ را با تمام وجود احسـاس 

میك‌ردیم.
نمی‌دانـم چنـد دقیقـه بود، ولی بـرای ما به اندازۀ تمـام دنیا طول 
كشـید. بمبـاران كه تمام شـد، آمدیم بیرون. همه جـا را دود گرفته 
بود. یك قعطۀ سـیاه، تقریباً به اندازۀ یك خطك‌ش ۳۰ سـانتی توی 
حیاط بود. یكی گفت: »این یك تكه از بمب است. دست نزنید، 

ممكن اسـت خطرناك باشد.«
بعدها دانستیم كه به این می‌گویند تركش. هـمــه وحـشــت‌زده 
بودنـد. بـعـضــی از زن‌هـا گریـه مـیك‌ـردنــد و تــوی سرشــان 

می‌زدنـد. چهرۀ زشـت جنـگ پدیدار شـده بود.
مردم دسته‌دسـته شـروع به تـرك اهواز كردند. مـا هم چند روزی 
بـه رامهرمـز رفتیـم. در راه، رادیـو اهـواز را گوش می‌دادیـم. ظاهراً 
آدم‌هـای رادیو اهواز هم شـهر را ترك كـرده بودند، چون فقط آژیر 

قرمز پخـش میك‌رد.«1
26 شـهریور 1359، صدام مقابل دوربین‌های تلویزیونی، قرارداد 
1975 الجزایر را پاره کرد و گفت: »در برابر شما اعلام می‌کنم که 

1. وبلاگ محمدرضا فتلی صاکی، منتشر شده در 14 مهر 1392
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ما قرارداد مارس 1975 را کاملًا ملغی می‌دانیم. ما تصمیم تاریخی 
خود را برای اعادۀ حاکمیت کامل بر سرزمین و آب خود گرفته‌ایم 
و بـا قـدرت هر چه تمام‌تر، در برابر هر کس که این تصمیم قانونی 
را نادیده بگیرد، می‌ایستیم. رژیم عراق تصمیم گرفته سرزمین‌های 

خود را به زور پس بگیرد.«1
امیر سرتیپ‌دوم سیدتراب ذاكری در مورد آغاز جنگ می‌گوید: 
»در نقشـه‌هایی كـه عـراق ترسـیم كـرده بـود، تصویـر خوزسـتانِ 
طرح‌شـده، از صالح‌آبـاد مهـران تا بوشـهر را در بـر می‌گرفت و در 
ایـن نقشـة جعلـی، خوزسـتان نام »عربسـتان« بـه خود گرفتـه بود! 
اسـم شـهرهای ایـن اسـتان هـم مشـخص شـده بـود: »خفاجیـه« 
برای سوسـنگرد، »كوت‌الهواشـم« برای حمیدیه، »محمره« برای 
خرمشـهر، »عبادان« برای آبادان، »الاحواز« برای اهواز و شماری 

دیگـر از اسـم‌ها كه موجـب خنده و تمسـخر بود.«2
مـردم اهـواز، از اولیـن کسـانی بودند که در آسـمان شـهر خود، 
هجوم هواپیماهای عراقی را به چشـم دیدند. سـاعت 13:35 دقیقه 
روز 31 شـهریور 1359، میگ‌هـای عراقی با تجاوز به شـهر اهواز، 

1. ستیز با صلح، ستاد تبلیغات جنگ شورای عالی دفاع، ۱۳۶۶، ص 45  
2. پایگاه اطلاع‌رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
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فـرودگاه، سـیلو، ماکروویـو و... را بمباران کردند.
همان روز، نیروهای عراقی از سه محور شمالی، جنوبی و مرکزی 
به مرزهای ایران حمله کردند که محور جنوبی حملۀ ارتش عراق، 
خـود سـه جبهه داشـت: شـمالی، میانی و جنوبی کـه اهواز هدف 
نیروهای جبهۀ میانی در محور جنوبی بود. آن‌ها از چزابه در شمال 
هورالهویزه و طلاییه در جنوب هورالهویزه وارد خاک ایران شدند. 
قـرار بود نیروهای محـور چزابه از سوسـنگرد بگذرند و به حمیدیه 
)نزدیک اهواز( برسند و نیروهای محور طلاییه، از کوشک و جفیر 
بگذرنـد و در غـرب اهـواز با نیروهای محور چزابه دسـت بدهند و 

اهواز را اشغال کنند. 
ارتش ایران در آن مقطع، مشـکلات فراوانی داشـت. بسیاری از 
نظامیـان، ارتـش را ترک کرده بودند. بعضی بعد از انقلاب، اعدام 
شـده و برخی بازنشسـته شـده بودند. دولت موقت، دوران خدمت 

سـربازی را یک‌سـاله کرده بود و ارتش کمبود نیرو داشت. 
لشکری که امنیت مرزهای جنوب را به عهده داشت، لشکر 92 
زرهی خوزستان بود که پانزده شهریور 1359، یعنی پانزده روز قبل 
از حملۀ عراق به ایران، کمبود نیروهایش را 10919 نفر اعلام کرده 
بود. بسیاری از نیروهای موجود لشکر هم در پست تخصصی‌شان 
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کار نمی‌کردند. فرماندهان تیپ‌های یک، 2 و 3 زرهی لشـکر 92 
هم از کودتاچی‌های کودتای نوژه )عقاب( بودند.1

 از طرفـی، سـپاه و بسـیج هنوز تشـکیلات منسـجمی نداشـت. 
احمـد سـیاف‌زاده در خصـوص نیروهای آموزش‌دیدۀ سـپاه در آن 
مقطع می‌گوید: »تا این‌جا )آغار جنگ( ظرفیت سـپاه اهواز بیشتر 
از دویسـت نفـر نبـود. همۀ نیروهای پاسـدار خوزسـتان، بـا در نظر 
گرفتن اهواز، به چهار هزار نفر نمی‌رسید. در سپاه اهواز، پنج عدد 
کلاشـینکف عراقی و یک تفنگ 106 که کار نمی‌کرد، داشـتیم. 
بیشـترین سالح ما کلـت بـود و از ژ.3 برای نگهبانی داخل شـهر 

می‌کردیم.«2 استفاده 
اهواز کیلومترها با مرز فاصله داشت، اما نیروهای عراقی که عصر 
31 شهریور 1359 از طلاییه وارد خاک ایران شده بودند، روز چهارم 
مهـر )یعنـی روز پنجم جنـگ( به منطقۀ نـورد در پانزده کیلومتری 
اهواز رسیدند. احمد سوداگر که بعدها از فرماندهان نام‌آور جنگ 
تحمیلی شد، در لشکر 92 زرهی اهواز دوران خدمت سربازیاش را 

ــران،  ــدی، ته ــعید زاه ــیرعلی‌نیا و س ــر ش ــواز، جعف ــت اه ــام: روای ــربازان ام 1. س
فاتحــان، 1388، ص 29

2. روایت زندگی حسن باقری، ص 203
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می‌گذراند. وی دربارۀ روزهای آغاز جنگ می‌گوید: »صبح روز 
سـوم آغاز جنگ، عراقی‌ها دوباره هجوم آوردند. در همان مرحلۀ 
اول حمله‌شـان، بیشـتر تانک‌های ما را زدند. فقط هشـت دسـتگاه 
تانـک باقی مانده بود. عقب‌نشـینی کردیـم تا به جنگلی که بعد از 
کارخانـۀ نـورد بود، رسـیدیم. در آن‌جـا، پنج دسـتگاه تانک را در 
یک طرف و سـه دسـتگاه را در طرف دیگر رودخانۀ کارون مستقر 
کردیم. به این فکر بودم که از برادران بسـیجی اهواز و کسـانی که 
می‌شناختم، کمک بگیریم. وقتی همه گرد آمدند، گفتم: »با این 

چند تا تانک و با این قضایا، به جایی نمی‌رسـیم.«
درخواسـت قبضـۀ آر.پی.جی کردیم. تعداد زیـادی از بچه‌های 
اهواز آمده بودند. عدۀ زیادی از مردم، در نزدیکی کورۀ آجرپزی 
جمع شده بودند. از آنجا تا پل هوایی کارخانۀ نورد، مردم به صورت 
پراکنده حضور داشتند. آر.پی.جی که رسید، به هر سه چهار نفر 
یـک قبضـه آر.پی.جی دادیـم و آموزش هم داده شـد. تعدادی به 
سـمت جنگل گمبوعه که در سـمت غربی جادۀ اهواز ـ خرمشهر 
اسـت، حرکـت کردنـد. یک عده نیز به سـمت جـادۀ دب‌حردان 
اعـزام شـدند. یک اکیپ را نیز به سـمت رودخانـۀ کارون حرکت 
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دادیـم. درگیری در فواصل نزدیـک و با تفنگ و تیربار بود.«1 
کم‌کـم صدای انفجارهای ناشـی از درگیری بیـن نیروهای ایران 
و عراق، نزدیک‌تر می‌شـد و بیشـتر به گوش مردم اهواز می‌رسـید. 
نیروهـای گـردان بلالـی2 از اولین مدافعان شـهر اهـواز بودند که به 

نقاط درگیری اعزام شـدند. 
حسـین کلاه‌کج از مدافعان گردان بلالی در این باره می‌گوید: 
»مجمـوع قـوای مـا در ابتدای جنگ، پانصد ششـصد نفـر )بومی 
و غیربومـی( بـود. هنگامی که این نیروها سـازماندهی می‌شـدند، 
اسـتاندار وقت خوزسـتان به سپاه اهواز آمد و فریاد زد شهر در حال 
سقوط است و شما هنوز در فکر سازماندهی نیروها هستید؟ نیروها 
بدون سـازماندهی، سـوار اتومبیل‌های پیکان، وانت‌بار و کامیون‌ها 

1. جاده‌هـای سـربی؛ خاطـرات سـردار احمـد سـوداگر، گردآورنـده محمدمهدی 
بهدارونـد، تهـران، سـورۀ مهـر، چـاپ چهـارم، 1388، ]خلاصـه[ صـص 34 ـ 27

2. علیرضا معینیان در خصوص گردان بلالی می‌گوید: »این گردان در سال 1358 از 
نیروهای سپاه اهواز تشکیل شد. فرمانده‌اش شهید محمد بلالی و جانشین او هم حسین 
کلاه‌کـج بـود. یک گـردان پارتیزانـی که به راحتی جابه‌جا می‌شـد و به سلاح‌های 
زیادی مجهز بودند. قبلًا به مرز شلمچه و کردستان اعزام شده بودند. گردان بلالی بعد 
از عملیات فتح‌المبین منحل شـد.« بنگرید به: پشـت دروازۀ شهر؛ خاطرات علی‌رضا 
معینیان، به کوشـش علی شـیرخانی، مصاحبه‌کننده: غلامرضا جهانـی مقدم، تهران، 

پژوهشـگاه علوم و معارف دفاع مقدس، 1392، صص 63 ـ 59
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شدند و به ستون حرکت کردند. مردم، سر راهِ عبور نیروها ایستاده 
بودند و صلوات می‌فرسـتاند؛ فکـر می‌کردند که دیگر کار جنگ 
تمام شـده است و به زودی دشمن به مرزهای خودش برمی‌گردد. 
ما از سـه‌راهی خرمشـهر عازم جادۀ حمیدیه شدیم. سمت چپ 
مـا، یک جادۀ شـنی بـود که می‌رفت سـمتِ جنگلـی در نزدیکی 
جـادۀ حمیدیـه ـ اهـواز )جنـگل گمبوعـه(. وقتـی پشـت جنـگل 
رسـیدیم، عراقی‌ها به سـمت ما موشک مالیوتکا و گلوله‌های توپ 
شـلیک کردنـد. نیروهـا در نقـاط مختلـف جنگل پخش شـدند. 
محمد بلالی آن موقع مسؤول واحد عملیات سپاه اهواز بود. ایشان 
نیروهـای اهـوازی را کـه حـدود 60 نفر می‌شـدند، جمـع کرد و به 
بچه‌ها گفت باید منطقۀ دشمن را کاملًا شناسایی کنیم و سپس به 

آن‌ها شـبیخون بزنیم.«1
بسـیجی‌های عشـایر هـم از گروه‌هـای مؤثـری بودنـد کـه بـه 
فرماندهی عبدالهادی کرمی به اهواز آمدند. مهدی هادوی در این 
بـاره می‌گوید: »به ذهنم رسـید که بهترین راه دفاع از خوزسـتان، 
سـازماندهی خـود مـردم عرب منطقه اسـت. به وسـیلۀ عبدالهادی 

1. یادهــای زلال)خاطــرات جنــگ(، بــه کوشــش مرتضــی ســرهنگی و هدایتــالله 
بهبــودی، تهــران، حــوزۀ هنــری ســازمان تبلیغــات اســامی، 1369، صــص 12ـ 11



  اهواز  42

کرمـی، بـا بـرادرش آیت‌اللـه شـیخ‌محمد کرمی که نماینـدۀ مردم 
خوزستان در مجلس خبرگان بود، تماس گرفتم. ایشان ساکن اهواز 
و مرجع تقلید عشـایر خوزسـتان بود. جلسه‌ای گذاشتیم و او هم از 
شـاگردانش کسـانی را معرفـی کرد تـا ما را به عشـایر منطقه مرتبط 

کنند. 
عبدالهـادی کرمـی دوره‌های چریکی را دیده بود. سـتاد بسـیج 
عشـایری را در مدرسـۀ خانلـری، نزدیـک رودخانـه و هتـل فجـر 
تشـکیل دادیم. بـا حکم تیمسـار فلاحی، تعـدادی تفنگ ام.یک 
و برنو از نیروی دریایی گرفتیم و کار را شـروع کردیم. یک سـری 
ژ.3 و کلاش هـم از تهـران برده بودیم و به تدریج مقداری آر.پی.

جـی و نارنجک‌انـداز هم تهیه کردیم. بیشـتر نیروهایمان از عشـایر 
عـرب منطقه و به ویـژه اطراف هورالهویـزه بودند.«1

خبر پیشـروی‌های نیروهای عراقـی از مرزها به اهواز می‌آمد و از 
آنجا به تهران مخابره می‌شـد. نیروهای مردمی، سـپاهی و کمیته از 
نقـاط مختلـف ایران برای کمک به مدافعـان، راهی مناطق جنگی 
و از جملـه اهـواز می‌شـدند. از جملـۀ این گروه‌هـا، نیروهای دکتر 
مصطفـی چمـران بودند که مقرشـان در کاخ اسـتانداری اهواز، به 

1. روزنامۀ اعتماد ملی، 2 مهر 1386
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سـتاد جنگ‌های نامنظم شـهرت یافت. آن‌ها بلافاصله بعد از آغاز 
جنگ، وارد اهواز شـدند.

سـیدابوالفضل کاظمـی از نیروهـای سـتاد جنگ‌هـای نامنظـم، 
هنگام آغاز جنگ در نخست‌وزیری مشغول به کار بوده است. وی 
در مورد آغاز جنگ و اعزامش به جبهه، این‌گونه روایت می‌کند: 
»توی نخسـت‌وزیری نشسـته بودیـم که رادیو اعلام کـرد عراقی‌ها 
مـرز را رد کرده‌انـد. چنـد شـهر را گرفته‌انـد و فـرودگاه مهرآباد را 
بمبـاران کرده‌انـد. بچه‌هـا تـوی نخسـت‌وزیری بـه هـم ریختنـد و 
پریشـان شـدند. هر کس چیـزی می‌گفت. فردا حاج‌قاسـم معمار 
صدایـم کـرد و گفت: »دکتر ]چمران[ با ناصر فرج‌الله، سـرهنگ 
رسـتمی و آقای حسـنی صبح زود رفتند. ما داریم می‌رویم اهواز. 

اگـر می‌آیی، زودتر آماده شـو.« 
نزدیـک ظهـر، مـن و حاج‌قاسـم و ده بیسـت تـا از بچه‌هـای 
نخسـت‌وزیری، بـدون ایـن که بقچـه و بندیل کنیم، دسـت خالی 
ریختیـم تـوی سـه تا ماشـین و راه افتادیم به طرف اهـواز. ظهر روز 
بعـد به اهواز رسـیدیم. آفتـاب بالا آمده بود و چشـم آدم را می‌زد. 
هوا گرم بود. از این طرف که می‌رفتیم، تک‌و‌توک ماشین تو جاده 
دیده می‌شـد، از آن طرف اما راه‌بندان بود. نیسـان و خاور و وانت 
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بـود کـه باربندشـان را پـر از اسـباب و اثاث و حتی مـرغ و خروس 
کرده بودند و شـهر را خالی می‌کردند. آن‌ها که ماشـین گیرشـان 
نیامـده بـود، پـای پیاده شـهر را تـرک می‌کردند. زن‌هـا و بچه‌ها و 
پیرها، هر چه زورشـان رسـیده بود، زده بودند زیر بغل و می‌رفتند. 
توی شهر، بیشتر دکان‌ها بسته بود. تک و توک باز بودند و چای 
می‌فروختند. شـهر، یک طور عجیبی بـه نظرم خلوت آمد. بعضی 
خانه‌ها هم خراب شـده و یک مشـت خاک ازشـان مانده بود. دو 
سه کوچه را رد کردیم و به محوطه‌ای گاراژ مانند رسیدیم. گاراژ، 
مقر نیروهایی بود که از تهران می‌آمدند. شب را به خاطر خستگی، 
در همـان گاراژ خوابیدیم. صبح زود به اسـتانداری اهواز رفتیم که 
پشـت رودخانۀ کارون قرار داشت. آنجا مقر نیروهای چمران بود. 
فـردای آن روز، حـدود صد نفر نیروی داوطلـب از کرج به اهواز 
رسـیدند. تـوی حیـاط اسـتانداری اهـواز جمـع شـدند و به سـه تیم 
33 نفره تقسـیم شـدیم. دکتر ]چمران[ نقشـه را پهن کرد و حدها 
را مشـخص کـرد و برایمـان توضیـح داد کـه دب‌حـردان، شـمریه، 
دهلاویه، طراح و کرخه‌کور، نزدیکترین مناطق به اهواز هستند...«1

1.کوچـۀ نقاش‌هـا؛ خاطـرات سـیدابوالفضل کاظمـی، گفت‌وگـو و تدویـن راحله 
صبـوری، تهران، سـورۀ مهر، چـاپ دوازدهـم، 1390، ]خلاصه[ صـص 152 ـ 143
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سـپاه پاسـداران انقالب اسالمی، در ابتـدا یگان‌هـای متشـکل 
ماننـد تیـپ و گـردان نداشـت و نیروهـا را از محـل خدمتشـان 
می‌شناختند. بچه‌های سپاه اهواز، بچه‌های سپاه حمیدیه، بچه‌های 
سـپاه خرمشـهر... بیشـتر نیروهای سـپاه اهواز، بومی استان بودند. 
مقرشان، پایگاه منتظران شهادت )ستاد عملیات جنوب( در باشگاه 
گلـف، واقع در بلوار شـهید مـدرس اهواز بود کـه در بخش غربی 

شـهر قرار داشت. 
گلـف، سـاختمان محکـم و پرامکاناتی بود که قبـل از انقلاب، 
به عنوان باشـگاه گلف مورد اسـتفادۀ ورزشـی اتباع آمریکایی قرار 
می‌گرفت. بعد از انقلاب، نیروهای شرکت نفت که می‌خواستند از 
لوله‌ها و تأسیسـات نفتی جنوب محافظت کنند، در باشـگاه مستقر 
شـدند. خرابکاری‌های خلق عرب، به تأسیسات نفتی آسیب بسیار 
زد. کارمندان شرکت نفت، حفاظت از تأسیسات را به سپاه واگذار 
کردند و باشـگاه، محل اسـتقرار نیروهای سـپاه اهواز شـد. با آغاز 
جنـگ تحمیلـی، داوود کریمی و حسـن باقری، اولیـن فرماندهان 

سـپاه بودند که در گلف مستقر شدند. 
»با شـروع جنگ، در اهواز شـایعات مختلفی پخش شـده بود و 
هیچ یک از مقامات مسـؤول از میزان پیشـروی دشـمن خبر دقیقی 
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نداشـتند. گاه بعضـی از شـهرها و نقـاط مهم مرزی از دسـت رفته 
قلمداد می‌شـد و بعد خبر جدیدی می‌آمد که آن منطقه در دسـت 
خودی اسـت و چند نفری در حال مقاومت هسـتند. گاه نیروهای 
اعزامـی، بـا قـوای دشـمن روبه‌رو می‌شـدند که پیشـروی کـرده و 
منطقه‌ای را گرفته بودند. حسـن باقـری که در روزهای اول جنگ 
وارد اهـواز شـده بـود، ایـن مشـکل را حـل کـرد. او بلافاصله پس 
از ورود بـه اهـواز، در گلـف مانـدگار شـد. اولیـن کاری که کرد، 
دفتـر خبـری ثبـت وقایـع باز کـرد. ابتدا خـودش و چنـد نفری که 
بـه او ملحـق شـدند، با موتور، ماشـین و هر وسـیله‌ای که داشـتند، 
بـه محورهـای ورودی دشـمن می‌رفتند و به جمـع‌آوری اطلاعات 
گاهی‌ها نسـبت بـه نقاط حضور  می‌پرداختنـد. بـا این کار، اولین آ
دشـمن و پیشـروی‌هایش به دست آمد. در ششـم مهر 1359 اولین 
بولتن اطلاعاتی جنگ منتشر شد. این بولتن، آخرین اخبار پیشروی 
دشـمن را منعکس می‌کرد که در سـی نسـخه، محدود فرماندهان 

جبهه‌ها و مسـؤولین منتشـر شد.«1 
نیروهـای عراقـی کـه از چزابه وارد ایران شـده بودند، ششـم مهر 

1. گزارش روزانۀ جنگ، تنظیم و تدوین احمد دهقان، جلد اول، تهران، مؤسسۀ نشر 
آثار شهید حسن باقری، 1389، ]خلاصه[ صص 28 ـ 26



  اهواز  47 

از سوسـنگرد گذشـتند و روز هفتم مهر، خود را به روسـتای کوت 
سـید‌نعیم در 5 کیلومتـری حمیدیه رسـاندند. از آن طرف، پادگان 
حمید )کنار جادۀ اهواز ـ خرمشـهر( هم علیرغم دفاع گردان‌هایی 
از لشـکر 92 زرهی ارتش و تقدیم 83 شـهید، به ناچار تخلیه و به 

اشـغال دشمن درآمد.1
مدافعـان در نقـاط مختلـف با نیروهـای متجاورز درگیـر بودند و 
هـر لحظه خبر پیشـروی عـراق به اهواز می‌رسـید. عبـاس صمدی 
مسؤول وقت بسیج اهواز و بسیج استان خوزستان، خاطرات خود را 
این‌گونه روایت می‌کند: »دشمن از بستان سرازیر شده و سوسنگرد 
را اشغال کرده بود. آقای شمخانی من و حسین علم‌الهدی را صدا 
کرد و گفت: »دشـمن دارد به اهواز می‌رسـد. بروید شـهر را برای 

دفاع مردمی آماده کنید.«
آن موقـع در بـاغ معین اهواز، اتاقی به عنوان بسـیج دانش‌آموزی 
داشـتیم. سـاختمان اطلاعات و تبلیغات سـپاه اهواز هـم آنجا بود. 
من و حسـین علم‌الهدی دانشـجویان دانشگاه اهواز را که به خاطر 
انقلاب فرهنگی تعطیل شده بود، جمع کردیم. اهواز را منطقه‌بندی 

تهران،  پورجباری،  پژمان  جنگ،  در  خوزستان   ،1 حماسی  جغرافیای  اطلس   .1
صریر، 1389،  صص 198 و 207
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کردیم و در هر منطقه، پنج شش مسجد را زیر نظر دانشجویان قرار 
دادیم. بخشـی از سالح‌ها مثل نارنجک‌انداز، نارنجک تفنگی و 
نارنجـک دسـتی را هم به آن‌هـا دادیم. هفت محور در شـهر اهواز 
شـکل گرفت. یک شـب آقای شـمخانی از اتاق جنگ لشکر 92 

زرهـی زنگ زد و گفـت: »بیا، با تو کار دارم.«
وقتـی رفتـم، گفـت: »عـراق تـا حمیدیـه آمـده و دارد بـه اهواز 
نزدیـک می‌شـود. ما اینجا تصویب کردیم کـه تو باید کنار پل‌های 
اهـواز تیم‌هایـت را بگذاری؛ اسـلحه و نارنجک به‌شـان بدهی و به 
آن‌ها بگویی که تا آخرین تیر و نفس با عراقی‌هایی که می‌خواهند 

اهواز را بگیرند، بجنگند تا شـهید شـوند.«
بلافاصله به دبیرسـتان شـریعتی اهـواز رفتم. نیروهای مسـاجد را 
خبر کردم، آمدند. به اسلحه‌خانه گفتم به آن‌ها نارنجک تفنگی و 
دسـتی بدهند. گفتم: »بروید کوکتل‌مولوتف هم درست کنید که 

اگر نارنجک کم داشـتید، از آن‌ها اسـتفاده کنید.«
تا صبح، از پنجاه مسجد و از هر مسجد شش تا ده تیم دو نفره، 
از حمیدیه تا اهواز چیدیم. آن موقع اهواز چهار پل داشت. جوانان 
اهـواز، یـک هفتـه قبـل از عملیـات غیوراصلـی، از پل‌هـا مراقبت 

می‌کردنـد و فقط نـان و پنیر می‌خوردند. 
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از طرفـی، اهـواز زیـر آتـش بـود. در چهـارراه نـادری، تکه‌هـای 
بـدن شـهدا را از روی درخت‌هـا جمـع می‌کردیم. شـلیک خمپاره 
می‌توانسـت از داخل شـهر باشد. یک هفته در شورای تأمین اهواز با 
آقای شـریفی‌نیا فرماندار اهواز و آقای نصیری شـهردار اهواز و آقای 
شمخانی جلسـات متعددی گذاشتیم که محل شلیک خمپاره‌ها را 
پیـدا کنیـم. تیم‌هایی گذاشـتیم و بـا کار گروهی، دیدیـم که عوامل 
دشمن در خانه‌های خالی اطراف شهر مخفی می‌شوند. حتی سقف 
خانه‌هـا را بـاز کـرده بودنـد و خمپـاره می‌زدند. گام بـه گام آن‌ها را 
شناسایی و دستگیر کردیم تا توانستیم موضوع خمپاره را حل کنیم.«1

 نیروهای عراقی صبح روز هفتم مهر وارد روستای حردان در 20 
کیلومتری جنوب‌غربی اهواز شدند و توپخانه و تانک‌هایشان را در 
این روستا مستقر کردند. تعداد تانک‌هایشان 50 تا 80 دستگاه ذکر 
شده بود که با اجرای آتش روی بخش جنوب‌غربی اهواز، شهر را 

زیر گلوله گرفته بودند.2
هر لحظه، نقطه‌ای از شـهر اهواز بر اثر انفجار تخریب می‌شـد و 

1. روایت زندگی حسن باقری، صص 274 ـ 272
2. روزشمار جنگ ایران و عراق، کتاب چهارم: هجوم سراسری، مهدی انصاری 
و حسین یكتا، نظارت محسن رشید، غلامرضا شفیعی، تهران، مرکز مطالعات و 

تحقیقات جنگ سپاه، 1375، ص 173
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تعدادی کشته و زخمی می‌شدند. هواپیماها، علاوه بر بمباران، در 
ارتفاع پایین بالای شهر پرواز می‌کردند و دیوار صوتی می‌شکستند 

و در میان مردم ایجاد وحشـت می‌کردند. 
علیرضا معینیان از گلوله‌باران اهواز این‌گونه آورده است: »اهواز 
را با توپخانه می‌زد. تعدادی توپ را کنار هم می‌گذاشـتند و یکی 
یکـی شـلیک می‌کردنـد و چند نقطه از شـهر را هم‌زمان می‌زدند. 
بیشـتر مردم، شـهر را ترک کرده بودند و بسیجی‌ها، خانه‌های مردم 
را نگـه ‌می‌داشـتند. مـن و اخـوی‌ام مانـده بودیم و دیگر کسـی از 
خانـواده‌ام نبـود. هر دو نفر ما در مسـجد زندگـی می‌کردیم. حتی 

زمانـی که از جبهه می‌آمدیم، در مسـجد می‌ماندیم.«1
صادق آهنگران نیز در بخشی از خاطراتش می‌گوید: »شهر زیر 
تیـر مسـتقیم گلوله‌هـای توپ و خمپـاره بود. خیلی از مردم، شـهر 
را خالـی کردنـد. در ایـن بیـن، عـده‌ای هم هـر کدام بـه دلیلی در 
شهر ماندند: بعضی به خاطر نداشتن جایی دیگر در شهرها و آواره 
شـدن پس از ترک شـهر، بعضی به خاطر فرزندانشـان که در جبهه 
بودند، عده‌ای هم برای این‌که به رزمندگان روحیه بدهند. خانوادۀ 
پـدری‌ام در اهواز مانده بودند. خانۀ ما زیرزمین بزرگی داشـت که 

1. پشت دروازۀ شهر، صص 83 ـ 82
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موقع آتش‌باران، پناهگاه خوبی به حسـاب می‌آمد. دو تا از عموها 
و دو تـا از عمه‌هایـم نیز به همراه خانواده‌هایشـان در اهواز ماندند و 

مقر اصلیشـان زیرزمین خانۀ ما بود. 
وقتی از جبهه می‌آمدم، سکوتی مرگبار، شهر بدون هیاهو و خالی 
از جمعیت را گرفته بود و انگار نه انگار روزی در این شـهر زندگی 
در جریان بود. درِ خانۀ پدری را که باز می‌کردم، با سروصدا و شور 
زندگی که جریان داشـت، روحیه می‌گرفتم. از دیدن این همه آدم، 
بـه وجـد می‌آمدم. تعدادشـان به حدی زیاد بود که وسـط زیرزمین 

پرده‌ای کشیده و فضا را زنانه مردانه کرده بودند.«1
علـی ناصـری نیز به همراه خانواده‌اش سـاکن اهواز بوده اسـت. 
او در مورد روزهای ابتدایی جنگ گفته اسـت: »هیچ جای شـهر 
اهواز از برد توپخانه و هواپیماهای دشمن در امان نبود. مردم بی‌پناه 
به نخلسـتان‌های اطراف شـهر پناه برده بودند. اما عراق آنجا را نیز 
هـدف قـرار مـی‌داد. مواد غذایی به شـهر نمی‌رسـید و بسـیاری از 
روزها و شـب‌ها، مجبور بودیم با گرسـنگی سـر کنیم. سوخت هم 
در شهر پیدا نمی‌شد. ما در باک ماشین استیشن خود، مخلوطی از 

بنزیـن و گازوئیل می‌ریختیم. 
1. کتاب آهنگران، ص 87



  اهواز  52

برادر بزرگم در دادگاه انقلاب اهواز کار می‌کرد. شـب‌ها هم تا 
صبح در پایگاه مقاومت بسیج بودیم. من با شروع جنگ، به بسیج 
محله‌مـان پیوسـته بودم و با آن‌هـا فعالیت می‌کردم. مردم روسـتاها 
و برخی از سـاکنان اهواز که احسـاس خطر کرده بودند، روسـتاها 
و شهرشـان را تـرک کرده و بـه مناطق امن پناه بـرده بودند. کار ما 
شـب‌ها ایـن بود کـه در کوچه و خیابان‌های خلوت شـهر و محله، 
کشـیک و نگهبانی بدهیم و از خانه و اموال مردم حفاظت کنیم. 
دشمن مرتب اهواز را بمباران هوایی می‌کرد. در شهر شایع شده بود 
که دشمن از طرف حمیدیه به طرف اهواز می‌آید و به زودی به شهر 
خواهد رسید. نگرانی، اضطراب و سرگردانی در چهره‌ها موج می‌زد. 
شـهر خلوت و خالی شـده بود و با ماشـین، سرتاسـر آن را می‌شد در 
کمتر از یک ساعت گشت. از دیدن خیابان ها و کوچه‌های خالی، 

اشک در چشمانم جمع می‌شد و ناخواسته گریه‌ام می‌گرفت. 
روزی جنازهـای را بـرای دفـن آورده بودند. من هم برای تشـییع 
رفتـم. در همـان حیـن، هواپیماهای عراقی شـهر را بمبـاران کردند 
و ایسـتگاه تقویـت برق کنار بهشـت شـهداء را هدف قـرار دادند. 
همـان روز، انبـار قیـر اهواز را هم زدند. شـاید یکـی از مهیب‌ترین 
بمباران‌هـا بـود. شـعله‌های دود و آتش به هوا زبانه می‌کشـید. همه 
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وحشت‌زده بودند. طوری که در اطراف، جنازه‌ها پراکنده شدند. 
حسـابی ترسـیده بودیم. به دنبال جای امنی برای پناه گرفتن، به هر 

می‌دویدم.  طرف 
نـگاه کـه کردم، فقط چند زن کنار جنازه مانده بودند. خجالت 
کشـیدم و جلـو رفتـم. مردهـای دیگـر هم آمدنـد و جنـازه را دفن 
کردیم. آن روز، بر اثر اشتعال قیرهای موجود در انبار، دود سیاهی 

همه جای شـهر دیده می‌شد.«1
خبرهای دلهره‌آور به سرعت در شهر می‌پیچید. ترس و اضطراب، 
مردم اهواز را آشفته کرده بود. استاندار خوزستان، آقای غرضی در 
رادیو اعلام کرد که اهواز در خطر اسـت. مردم کوکتل‌مولوتوف‌ها 
را آماده کرده بودند که از اهواز دفاع کنند. متجاوزین 25 کیلومتر 

با شهر فاصله داشتند.2 
عـده‌ای از شـهر خارج شـدند. بسـیاری از مدافعـان، از اهواز به 
مناطق درگیری رفتند. برخی که در شهر مانده بودند، وقتی شنیدند 
عراقی‌ها پیشـروی کرده‌اند، شهر را سنگربندی کردند. سنگرهای 

1. پنهــان زیــر بــاران؛ خاطــرات ســردار علی ناصــری، مصاحبــه و تدوین سیدقاســم 
یاحســینی، تهــران، ســورۀ مهــر، چــاپ هفتــم، 1390، ]خلاصه[ صــص 31 ـ 28

2. حمید تقوی. بنگرید به: روایت زندگی حسن باقری، ص 652
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خیابانـی، یکـی پـس از دیگـری شـکل گرفـت. مـردم گونی‌ها را 
از ماسـه پـر کـرده، روی هم می‌گذاشـتند و در عـرض چند دقیقه 
سنگری ساخته می‌شد. پایگاه‌های بسیج، نیروهای مردمی را سریع 
سـازماندهی کردند. سـر خیابان‌ها، چهارراه‌ها و جلوی در مساجد 

سنگر ساختند و ایسـت بازرسی گذاشتند. 
صدای انفجار توپخانه و ضدهوایی، باعث شده بود که وضعیت 
خاصی در شهر حاکم شود. شب‌ها تاریکی مطلق بود. مردم با نور 
فانـوس و چـراغ قوه تردد می‌کردند و خود را آماده کرده بودند که 

اگر سربازان عراقی به دروازه‌های شهر رسیدند، دفاع کنند. 
امـام جمعـۀ اهـواز در ایـن بـاره می‌گویـد: »بـرای جنگ‌هـای 
پارتیزانی آماده شـده بودیم. مقدار زیادی بنزین در خانه‌ای ذخیره 
کرده بودیم که اگر دشـمن وارد شـهر شد و پمپ بنزین را گرفت، 
مشـکلی از جهت سـوخت نداشته باشـیم. داخل خانه‌ها و مساجد 
اسـلحه و مهمـات ذخیـره کـرده بودیـم. حتـی لباس‌هایـی شـبیه 

لباس‌هـای دشـمن آماده کـرده بودیم.«1
هم‌زمـان بـا هجـوم عراق به سـمت اهـواز و نزدیک شـدن قوای 
دشـمن از محور سوسـنگرد حمیدیه و جو متشنج شهر، هشتم مهر 

1. سربازان امام، ص 33
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1359، انبار مهمات لشکر 92 در فولی‌آباد1 به طرز مرموزی منفجر 
شـد. در روزهای قبل، این انبار چند بار توسـط هواپیماهای عراقی 
بمباران شـده بـود، اما تا هشـتم مهر پابرجا بود. حسـن آذری‌موفق 
کـه بـه عنـوان خبرنـگار تلویزیـون بـه اهـواز رفتـه بـود، می‌گوید: 
»مشـغول مصاحبه بـا آیت‌الله خامنه‌ای بودم که کسـی داخل اتاق 
شـد و سراسـیمه خبـر داد سـتون پنجـم، انبارهای مهمـات را آتش 
زده. وسـایل‌مان را جمـع کردیـم و بـه منطقۀ انفجـار رفتیم. منظرۀ 
عجیبی بود. انبارهای بزرگ در آتش می‌سـوخت و ما فقط از دور 
می‌توانستیم نگاه کنیم. گلوله‌ها و جعبه‌های مهمات، یکی پس از 
دیگری منفجر می‌شدند. هیچ‌کس هم نمی‌توانست جلو برود. در 
روزهایی که بیش از هر وقتی به سلاح و مهمات نیاز داشتیم، همه 
با حسرت می‌دیدیم که آن همه مهمات، یک‌جا از بین می‌رود.«2 
صـدای هولنـاک انفجارهـای پیدرپـی و بـه دنبـال آن پرتـاب 
گلوله‌های توپ و موشک‌های کاتیوشا به داخل شهر، این شایعه را 

1. ایـن انبـار مهمـات در تپه‌هـای فولی‌آباد در غرب اهـواز قرار داشـت. پیش از 
انقلاب آن را سـاخته بودنـد و سـوله‌هایی داشـت که هر کـدام مخصوص یک 

گـردان و 12 تانـک بود.
2. نگاه شیشه‌ای؛ خاطرات شفاهی حسن آذری‌موفق، مصاحبه و تدوین محسن 

مطلق، تهران، سـورۀ مهر، 1380، ص 95
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ایجاد کرد که عراقی‌ها وارد اهواز شده‌اند و شهر در آستانۀ سقوط 
اسـت. شـایعۀ سـتون پنجم دربارۀ سـقوط اهواز، خبر پیشروی‌های 
نیروهـای عـراق و صـدای انفجارهـای دور و نزدیـک، مـردم را 
وحشـت‌زده کـرد و اوضـاع را بـه هـم ریخـت. فرمانده لشـکر 92 
زرهی، در مصاحبه‌ای که همان روز از رادیو و تلویزیون پخش شد، 
گفت: »من در پادگان هسـتم. درسـت اسـت کـه مهمات منفجر 
شده، ولی مردم ترس و وحشت نداشته باشند. ارتش از جان و مال 

و نامـوس مردم دفـاع می‌کند.«1 
دشـمن پـس از اشـغال سوسـنگرد، سـعی می‌کـرد تـا از سـمت 
حمیدیـه از سـد مدافعـان بگذرد و به سـمت اهواز پیشـروی کند. 
از سـمت روسـتای حـردان هـم فشـار مـی‌آورد. اوضـاع بـه قدری 
نگران‌کننده بود که از امام کسـب تکلیف شـد. ایشـان در جواب 

فرمودنـد: »مگـر جوانـان اهـواز مُرده‌اند؟!« 
سخنان تکان‌دهنده امام به گوش مسؤولین سپاه خوزستان رسید. 
برادران سـپاه در محل سـپاه اهواز ـ نزدیک فلکۀ چهارشـیر ـ جمع 

شدند.
مدافعـان اهـواز، با تشـکیل گروهـی 28 نفره بـه فرماندهی علی 

1. پشت دروازۀ شهر، ص 56
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غیوراصلی، شـبانه به سـمت دشمن حرکت کردند. آن‌ها با خودرو 
تا سه‌راه حمیدیه رفتند و با رسیدن به نزدیکی دشمن، در کنار جادۀ 
حمیدیـه ـ اهـواز و جنـگل اطـراف موضع گرفتند. تعـداد نفرات و 
آر.پی.جی کم بود. علی غیوراصلی نیروها را در گروه‌های دونفره، 
به فاصلۀ صد متر از هم در طول یک کیلومتر تقسیم کرد. ساعت 
4 صبـح، بـا دسـتور فرمانده عملیـات، نیروها به سـمت تانک‌های 
دشمن شلیک کردند. چندین تانک به آتش کشیده شد. نیروهای 
عراقی که غافل‌گیر شـده بودند و نمی‌دانسـتند با چه توانی به آن‌ها 
حمله شده، در حالی که خسارت قابل توجه‌ای دیده بودند، با رها 
کردن تعدادی از تانک‌های خود، به سمت کرخه‌کور و سوسنگرد 

عقب‌نشینی‌کردند.1
سرهنگ عبدالمنعم سلیمان، فرمانده تیپ20 از لشکر 5 مکانیزۀ 

ارتش عراق می‌گوید: 
»نیروهـای مـا، در ادامۀ پیشـروی وارد جنگل‌هـای جنوب اهواز 
شـدند. در آنجا برخوردی بین ارتش عراق و نیروهای مردمی ایران 
صورت گرفت. در حقیقت، اولین برخورد نیروهای ما بود که طی 
آن، مدافعین با دلاوری و حماسـه‌ای کم‌نظیر، پیشروی نیروهای ما 

1. اطلس جغرافیای حماسی 1: خوزستان در جنگ، ص 002
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را سـد کردنـد و آن‌هـا را مجبور به عقب‌نشـینی و خروج از جنگل 
کردند.«1 

طی این عملیات، دشـمن تا بسـتان عقب‌نشینی کرد. پیروزی در 
ایـن عملیـات، هر چند کوتـاه بود، اما امید و خودبـاروی را در دل 
نیروهای مدافع قوت بخشـید. اما هنوز دشـمن به شهر نزدیک بود.

»شـهید علی غیوراصلی می‌خواسـت حرکت مجددی از بسـتان 
بـه چزابه یا به سـمت هویزه آغاز کند. دنبـال یک طرح‌ریزی بود. 
بـه آقـای احمد غلام‌پـور گفته بـود برویم پیـش سـیاف‌زاده ببینیم 
چه تعداد نیرو دارد. آقای غلام‌پور، شـهید غیوراصلی، شـهید ولی 
)راننـده( و حسـین نظیری، چهار نفری شـبانه با یـک جیپ آهو با 
چراغ خاموش راه می‌افتند. چون محورها به هم نزدیک بود، چراغ 
خـودرو را روشـن نمی‌کردیم. در بیـن راه تصادف می‌کنند و علی 

غیوراصلی به شـهادت می‌رسد.«2 
هـر چنـد خبر شـهادت علی غیوراصلی سـخت بود، اما دشـمن 

موقتـاً از سـمت حمیدیه عقب رانده شـد.

1. هنگ سوم، مجتبی الحسینی، ترجمۀ محمدحسین زوار کعبه، تهران، حوزۀ هنری 
سازمان تبلیغات اسلامی، 1370

2. روایت زندگی حسن باقری، ص  209



فصل چهارم
درگیری در نقاط مختلف اطراف اهواز ادامه داشت. در جبهه‌ها، 
مقاومت صورت می‌گرفت و عراقی‌ها با عصبانیت از مقاومت‌های 
مردمی، شهر را بیرحمانه زیر آتش توپخانه و خمپاره قرار می‌دادند.
بخشی از مهمات نیروهای مدافع در جبهه‌های جنوب، می‌بایستی 
از انبـار مهمـات لشـکر 92 در فولی‌آبـاد تهیـه می‌شـد؛ همـان انبار 
مهماتی که در هشـتم مهر منفجر شـده بود. علیرضا معینیان دربارۀ 
تهیۀ مهمات می‌گوید: »سـربازی رفته بـودم و کارت پایان خدمت 
داشـتم. به مقر لشـکر 92 زرهی اهواز رفتم و از دژبان پرسیدم برای 
کمـک در خـط مقدم، نیـرو می‌خواهند؟ او هم با ایـن طرف و آن 
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طرف تماس گرفت و پرسید چند نفر هستیم. گفتم هر چند نفر که 
بخواهند. پرسید همه آموزش دیده‌ایم؟ گفتم بله. گفت هر چند نفر 

که می‌توانم، فردا ببرم. 
فردای آن روز، با بچه‌های مسجد جمع شدیم و حرکت کردیم. 
زمانی که رسیدیم، موقع ناهار بود. اجازه دادند و رفتیم داخل پادگان. 
از دیگ‌های بزرگ، با بیل غذا می‌کشیدند. سیر غذا خوردیم. بعد 
گفتند حرکت کنیم. پرسیدیم کجا؟ گفتند به طرف زاغه مهمات 
در فولی‌آباد. پرسیدیم آنجا چه‌کار کنیم؟ گفتند: »سرهنگ کهتری 
مسؤول توپخانۀ آبادان، دیشب درخواست مهمات کرده و ما هنوز 
نتوانسـتیم چهـار نفـر پیدا کنیـم که مهمـات را بار کامیـون بزنیم و 

برایشان ببریم.« 
هفـت یا هشـت نفـر بودیم. به همراه یکـی دو سـرباز و درجه‌دار 
ارتش حرکت کردیم. خودشـان می‌ترسـیدند برای این کار بروند. 
چرا که زاغه آسـیب دیده و سـقف آن پایین آمده بود. گلوله‌های 
توپ، مثل هندوانۀ شیرین کارد خورده، قاچ خورده و باز شده بود. 
کسـی جرأت نمی‌کرد به آنها دسـت بزند. روی گلوله‌ها، تاریخی 
حک شده بود که مربوط به زمان خیلی گذشته بود. گفتم اینها نم 
نکشیده‌اند؟ گفتند نه، اینجا ایزوله است و رطوبت به آنها نمی‌رسد. 
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درِ صندوق‌هـا را بـاز می‌کردیم و مهمـات را در وانت می‌چیدیم تا 
موقع پیاده کردن، برای باز کردن آنها نیاز به انبردسـت نباشـد. میخ 

صندوق‌ها را می‌کشـیدیم و بار می‌کردیم. 
فکر کنم سـه چهـار کامیون بار کردیم. در هـر کامیون هم یک 
سـرباز کنار مهمات سـوار شـد. کامیون‌ها پشـت سـر هـم حرکت 

کردنـد و از جـادۀ قدیـم اهواز ـ آبـادان رفتند.«1
آبان 1359، روزهای سختی برای مدافعان و مردم شهر اهواز بود. 
از طرفی، خبرهای پیشـروی و اشـغال شـهرهای اطراف می‌آمد، از 
طرف دیگر، مردمی که می‌خواستند از شهرشان دفاع کنند، سلاح 
و مهمات نداشـتند. علی شـمخانی فرمانده سـپاه خوزسـتان، از آن 
روزها این‌گونه یاد می‌کند: »روزهای سـختی را سـپری می‌کردیم. 
در اهواز خبرهای تلخی می‌شـنیدم، اما سـعی می‌کردم روحیه‌ام را 
حفظ کنم. برای بچه‌ها سخنرانی می‌کردم و آنها هم آمادۀ جنگیدن 
بودند. ولی خبری از آر.پی.جی نبود. بنی‌صدر سپاه را تحریم کرده 
بـود. ارتشـی‌ها هـم مـا را در جنگ بـازی نمی‌دادند. غیـر از دعای 
توسل و زیارت عاشورا خواندن، کاری از دست‌مان برنمی‌آمد. آن 
زمان اثبات این‌که دشـمن آسیب‌پذیر اسـت و راه شکست دادنش 

1. پشت دروازۀ شهر، صص 65 ـ 64
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»زمین دادن و زمان گرفتن« نیسـت، سخت بود.«1 
هنوز در جبهه‌ها نظم برقرار نشده بود. هر کس برای اولین بار به 
جبهه می‌آمد، یکی دو روز در مقر )استانداری( یا گلف می‌ماند تا 

نفس بگیرد و به منطقه آشنا شود و بعد به منطقه اعزام می‌شد.
خیلـی زود مـدارس اهـواز را خالی کردند تـا نیروهایی که برای 
کمک وارد شهر می‌شدند، در آنها مستقر شوند. مسؤولین محورها 
موظـف شـدند عقبۀ نیروهایشـان را خودشـان تعیین کنند. سلاح، 
تجهیـزات و لباس خاکی به اندازۀ کافی نبود. سلاح بیشـتر نیروها 
ژ.3، ام.یـک و نارنجـک بـود. بعضی‌هـا بـدون لبـاس خاکی، فقط 

سلاح دست‌شـان می‌گرفتند و به نقاط درگیـری می‌رفتند.
یوسـف بختیاری، دی 1359 برای کمک به مدافعان، از بوشـهر 
به جبهۀ جنوب اعزام شـد. وی می‌گوید: »مینی‌بوس رفت به جایی 
به اسـم حصیرآباد، که محلۀ فقیرنشـینی بود. از سـر و وضع خیابان 
و خانه‌هـا مشـخص بود کـه اهالی آن فقیر هسـتند. مینی‌بوس رفت 
ردیـف هشـت و وارد کوچـه‌ای شـد. در انتهای کوچه، سـاختمان 
دوطبقۀ مدرسۀ شهید جلالی بود. این مدرسه، مقر ستاد جنگ‌های 

1. به داد ما برسید؛ ناگفته‌های تاریخی نامۀ علی شمخانی فرمانده سپاه خوزستان، 
تدوین احد گودرزیانی، تهران، سورۀ مهر، 1388، ص 12
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نامنظم مربوط به بچه‌های بوشـهر بود. 
بـه ما تجهیزات شـامل یک‌دسـت لبـاس نظامی، پوتین، فانسـقه، 
قمقمه، کلاه آهنی، اسلحه و چهار جیب خشاب دادند. گفتند باید 
برویم کاخ استانداری و حکم بگیریم. رفتیم استانداری خوزستان. 
طبقـۀ دوم، دفتر سـتاد جنگ‌های نامنظم بـود. حکم مأموریت ما را 
امضاء کردند و به روسـتای عباسـیه رفتیم. گروه 33 نفرۀ ما، به سـه 
دسـتۀ 11 نفره تقسـیم شده بود. هر شب نوبت یک گروه بود که به 

شناسایی بروند.«1
بـه تدریـج عملیات نیروهـای ایرانـی در اطراف اهواز آغاز شـد. 
حسین علم‌الهدی در عملیات نصر که در دی 1359 انجام گرفت، 
بـه شـهادت رسـید. آیتـالله خامنـه‌ای دربـارۀ وی گفتـه اسـت: »من 
کنار کرخه‌نور )کرخهکور( ایسـتاده بودم که نماز بخوانم. حسـین 
علم‌الهـدی و عدهـای دیگر، از جمله حسـن قدوسـی فرزند آیتالله 
قدوسـی، خیلـی گرم و پرشـور جلو آمدنـد و احوالپرسـی کردند. 
من هم از دیدارشـان بسیار خوشحال شدم و پس از کمی صحبت، 
گفتم نیروهای ارتش آمده‌اند این‌جا و شما دیگر می‌توانید برگردید 

1. مسافر مینی‌بوس سرخ؛ خاطرات شفاهی آزاده سرافراز یوسف بختیاری، مصاحبه 
و تدوین سیدقاسم یاحسینی، بوشهر، دریانورد، 1392، ]خلاصه[ صص 91 ـ 84
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عقب. حسین گفت: »نه آقای خامنه‌ای، ما می‌خواهیم پیش برویم.« 
البته آنها در حقیقت پیش رفتند.«1 

عملیـات نصـر در ابتدا با پیشـروی 24 کیلومتـری، امیدوارکننده 
بود. علم‌الهدی و نیروهایش، در مرحلۀ دوم عملیات، یک کیلومتر 
جلوتـر از نیروهـای زرهی بودند. یک سـاعت از عملیات نگذشـته 
بود که آتش شـدید عراق، پیشـروی نیروها را سـخت کرد. مدتی 
بعـد نیروهـای زرهی عقب‌نشـینی کردند. علم‌الهـدی و نیروهایش 
کـه بیشترشـان دانشـجویان پیـرو خط امـام بودند، محاصره شـدند. 
غیـر از چنـد نفرشـان که عقـب آمدند، بقیه به شـهادت رسـیدند و 

جنازه‌هایشـان هـم در منطقه ماند.2
لحظۀ شـهادت شـهید حسـین علم‌الهـدی این‌گونه روایت شـده 
اسـت: »تعدادی تانک چیفتن در صحنه بودند و ما فکر می‌کردیم 
ارتـش دارد مقاومـت می‌کند. یکـی از تانک‌های عراقـی در جاده 
به بیسـت متری ما رسـید. حسـین علم‌الهدی با اشـاره به من گفت: 

»برجک تانـک را بزن.« 

1. حماسۀ هویزه، نصرتالله محمودزاده، تهران، امیرکبیر، 1367، ص 10
2. ویرانه‌هــای آبــاد، جعفــر شــیرعلی‌نیا و ســعید زاهــدی، تهــران، فاتحــان، 1388، 

]خلاصــه[ صــص 65 ـ 59 
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من هم زدم. دو تانک دیگر نیز با آر.پی.جی زده شد و برای چند 
دقیقه آنها متوقف شـدند. با بیسـیم، با معرف لشـکر تماس گرفتم. 
گفـت: »در تمـاس بـاش.« مدتـی گذشـت. دوبـاره تمـاس گرفتم، 

گفـت: »تیپ یک در حال تغییر موضع اسـت.« 
و یک‌باره تماس قطع شـد. تانک‌ها دوباره شـروع کردند به جلو 
آمدن. حسین یک گلوله آر.پی.جی به طرف تانک عراقی شلیک 
کـرد کـه از یـک متـری بـالای آن رد شـد. تانک‌ها همچنـان جلو 
می‌آمدند. رگبارشان قطع نمی‌شد. بچه‌ها یکی یکی تیر می‌خوردند 

و شـهید می‌شدند. حسین، محسن، جمال و... شهید شدند. 
من هم زخمی شـده بودم. سـینه‌خیز خودم را از آن مهلکه بیرون 
کشـیدم. پنجـاه نفـر در آن کانـال کوچک کنـار جاده به شـهادت 

رسیدند.«1
از نیروهـای حسـین علم‌الهـدی فقـط تعـداد کمی عقـب آمدند 
و بقیه به شـهادت رسـیدند. مادر حسـین علم‌الهدی )مرحوم بی‌بی 
علم‌الهـدی( از روزهـای بعـد از شـهادت فرزنـدش این‌گونـه گفته 
است: »یک روز آمدند گفتند حسین اسیر شد. روزی دیگر گفتند 
حسین بالاخره پیش صدام زانو زد. مگر متولد 1337 نبود؟ مگر در 

1. نبردهای دشت آزادگان، ص 201
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تاریـخ 16 دی نرفـت عملیـات؟ همان روز اسـیرش کردند و بردند 
پیش صدام. روزهای بعد آمدند و گفتند حسـین تسلیم شد. اما من 
پسـرم را بـزرگ کرده بود. بـا آرامش خاطر گفتـم: »دروغ محض 
است. حسین من شهید شده و یک روز جسدش هم پیدا می‌شود.« 
شـعری درسـت کـرده بـودم به نـام مـا راهیـان زینـب کربلاییم. 
می‌خواسـتم یک روز به همراه مادران شـهدا بخوانیم و پیاده برویم 
دیدار خانوادۀ شـهدا، تا تسلای دل پدر و مادرهای‌شـان باشـیم.«1
خانـم بی‌بـی علم‌الهـدی از نفـرات ثابـت چای‌خانـۀ اهـواز بـود. 
چای‌خانۀ اهواز توسـط ایشـان تبدیل به مرکز پشـتیبانی جنگ شد. 
چندی بعد حاج‌آقا عادلیان از بازاری‌های تهران که کارهای پشتیبانی 
جنگ را انجام می‌داد، مدیریت این مرکز را به عهده گرفت. سپس 
نام چای‌خانه به پایگاه شهید علم‌الهدی تغییر یافت. خانم محمودی 
کـه بیـن رزمنـدگان بـه مـادر جبهـه مشـهور بـود، مدیریـت بخش 
خواهـران را به عهده گرفت. ایشـان با وانـت به خط مقدم می‌رفت 
و برای رزمندگان کمک‌های مردمی، از جمله خوراک و پوشاک 
می‌برد. بعد با ورود فاطمه موحدی‌مهر، مدیریت بخش خواهران به 

وی محول شد.2
1. چای‌خانه، ص 309

2. چای‌خانه، صص23-24
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تعـداد بسـیاری از خواهـران و بـرادران اهـوازی در ایـن مرکز به 
رزمنـدگان خدمـت می‌کردند. کم‌کـم از اقصاء نقاط ایـران، مردم 
برای کمک به این پایگاه آمدند و شبانه‌روز کار می‌کردند. بعضی 
از ایـن خواهـران بومـی و غیربومـی، در طـول سـال‌های جنگ در 
این مرکز مشـغول بودند. خانم شـکوه سـادات‌میری در خاطراتش 
می‌گویـد: »سـال 61 بـود کـه وارد پایـگاه شـدم. عصر جمعـه بود. 
توی حیاط، لگن‌ها به ترتیب چیده شـده بود. خانم یعقوبی و خانم 
گچـی کـه بعدها فهمیـدم نیروی کمکی بـه پایگاه اعـزام می‌کنند 
و دیگـر خانم‌هـا، خودشـان را معرفـی کردنـد و بـه مـن خوش‌امد 
گفتند. لباس‌های گشـاد و سـاده‌ای تن‌شان بود و روسری را محکم 
زیـر گلویشـان گـره زده بودند. یکیشـان گفـت: »به مـکان مقدس 

خون‌شـویی خوش آمدی!«
پرسیدم: »خون‌شویی؟«

سـری تکان دادنـد و به اتاق مسـؤول پایگاه راهنمایـی‌ام کردند. 
برگه‌ای به من دادند که مشخصاتم را نوشتم و جای کار مورد علاقه 
را با »شسـتن لبـاس رزمندگان« پر کردم. به محل خـواب خواهران 
رفتـم؛ سـولۀ بزرگـی که کف آن با موکت سـبز فرش شـده بود و 
پنجرهـه‌ای اطرافـش نـور را به داخل می‌تابانـد. کمد آهنی قدیمی 
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و رنـگ‌ و ‌رو رفتـه‌ای را نشـانم دادند تا سـاک و وسـایلم را در آن 
بگـذارم. چـادرم را تـا کـردم و به همراه سـاکم، در کمد جـا دادم. 
کناری نشسـتم و با خودم گفتم در سـن پنجاه‌و‌پنج سالگی، از پس 

کارهـای پایگاه برمی‌آیی؟ 
آن شب خواب دیدم وارد مکانی شده‌ام که خیلی روشن است. 
صدایی گفت: »شما هم دعوت شده‌اید. بفرمایید، در باز است.« 

وارد حیـاط شـدم. نور از اتاق ته حیـاط می‌آمد و همۀ محوطه را 
روشـن کرده بود. از خواب بیدار شـدم. صبح روز بعد، توی پایگاه 
محشـری برپـا بود. تعـداد زیادی از خواهـران اهـوازی و اعزامی از 
شهرهای دور و نزدیک، با نشان دادن برگۀ معرفی‌شان، وارد شدند 
و شروع به کار کردند. رفتم سراغ خانم یعقوبی و خوابم را تعریف 
کردم. به گوشه‌ای از حیاط اشاره کرد و گفت: »اتاقی که در خواب 

دیده‌ای، آنجاسـت. فکر کنم دعوت شده‌ای.«
با هم به آن اتاق رفتیم. بوی خون تازه می‌آمد. سولۀ بزرگی بود 
کـه از زمیـن تا نزدیکی‌های سـقفش پر از لباس بـود. خانم یعقوبی 
بـه لباس‌هـا اشـاره کـرد و گفـت: »لباس‌هـای خونـی رزمنـدگان 
اسـت. امروز رسـیده. درهم اسـت. لباسـهای رزمندگان، پرستاران، 
کیسه‌خواب و غیره. ما لباس‌های کثیف را از خونی جدا می‌کنیم و 
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می‌دهیم نیروی زمینی که توی حیاط اسـت، می‌شویند. توی آن‌ها 
همه چیز پیدا می‌شـود. همـه نباید آنها را ببینند.«

سـبدی را کـه در گوشـه‌ای روی زمیـن افتـاده بـود، نشـان داد و 
پرسـید: »دل دیـدن داری؟«

گفتم: »»مگر قرار است چه چیزهایی ببینم؟«
نـگاه غمگینـش را به لباس‌هـا انداخت و گفـت: »بدن‌های قطعه 

قطعه، انگشـت دسـت و پا...«
دلم ریش شد. پرسیدم: »روحیه‌ام قوی است، اما با عاطفۀ زنانه‌ام 

چه کنم؟«
گفـت: »این‌جـا بایـد پـا روی بعضـی غریزه‌هـا بگذاریـم. طاقت 

داری؟«
گفتم: »بله، می‌توانم.«

گفت: »پس، هر چه پیدا کردی، توی این سبد بگذار.«
سبد به نظرم خیلی بزرگ بود. با خودم گفتم یعنی اجساد تکه‌تکه 
این‌قدر زیاد است؟ با صدای بلندتری گفتم اگر دل دیدن و شهامت 

جدا سازی داری، بسم‌الله. 
لباس سفیدی را برداشتم. پر از لکه‌های خون بود. معلوم بود مال 
گروه پزشکی است. لای آن را باز کردم. چیزی نبود. ملحفه‌ای را 
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برداشتم و لباس‌های بعدی. کمی که گذشت، دست‌ها و مانتویم پر 
از خون شد. به کارم ادامه دادم. شلوار خاکی را گرفتم که بردارم. 
از لای لباس‌هـا بیرون نمی‌آمد. آن را با شـدت بیشـتری کشـیدم و 
شـلوار از بین لباس‌ها بیرون کشـیده شد. به نظرم سنگین آمد. دقت 
که کردم، پوتین رزمندهای توی شلوار بود. خودم را دلداری دادم 
که سـنگینی شلوار به خاطر پوتین اسـت. جیبهایش را گشتم. چند 
اسـکناس با خون رزمنده له شـده و به هم چسـبیده بود. پوتین توی 
پاچه شـلوار گیر کرده بود. لحظه‌ای ترسـیدم به طرفش دست ببرم. 
اما باید شلوار را پاکسازی می‌کردم. پوتین را بیرون کشیدم. چشمم 

به پایی افتاد که از سـاق قطع شده بود. 
احسـاس کـردم از تیـرۀ کمرم تا سـرم درد گرفت و دسـت‌هایم 
سست شد. بدنم شروع به لرزیدن کرد. خانم یعقوبی که من را دید، 

گفت: »پا را بگذار توی سـبد.«
پا را با همان پوتین، توی سبد گذاشتم و با خود گفتم چه راحت 
حرف می‌زند. رفتم سراغ بقیۀ لباس‌ها. هنوز ذهنم درگیر آن پا بود 
که دستی را از لای لباس‌ها پیدا کردم و یاد دست‌های بریدۀ حضرت 
عبـاس افتـادم. بعد یک تکه دیگر از بدن رزمندهـای را پیدا کردم. 
گریـه‌ام گرفت. دیگـر طاقت نیاوردم. گفتـم: »این‌ها بچه‌هایمان را 
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مثله می‌کنند. وای بر ما! در شهریم و از همه جا بی‌خبر...«1
در مرکـز پشـتیبانی شـهید علم‌الهـدی، انـواع مختلفـی از کارها 
انجام می‌شد. بخشی از کار، خیاطی بود؛ از وصله کردن لباس‌ها تا 
دوختن تکه‌های هم‌رنگ به یکدیگر و به دسـت آمدن یک لباس 
کامل تا تعمیر برانکارد، چادر، کیسه‌خواب، چراغ‌های گرم‌کننده، 
تجهیـزات انفـرادی و غیره. و شسـتن ملحفه‌ها و پتوهـا و لباس‌های 
تعمیرکاران و غیره. کار در مرکز پشـتیبانی، بخشی از زندگی زنان 
اهواز شده بود. در جلسات قرآن و ادعیه‌خوانی، ثبت‌نام می‌کردند 
و منتظر می‌شدند تا به آنها اطلاع داده شود. شهر به مناطق مختلف 
تقسیم شده بود و هر روز نوبت بانوان یک منطقه بود که به پایگاه 
بروند. مردان هم در کارهای سـنگین‌تر مثل حمل و نقل و جابه‌جا 
کـردن کمـک می‌کردند. هر کـس، هر کار از دسـتش برمی‌آمد، 
انجام می‌داد تا کمکی کرده باشد. کم‌کم نیروهای غیربومی هم از 

شـهرهای دیگر به آنها اضافه شدند.2
در پـس این حمایت و پشـتیبانی، رزمندگان در جبهه‌ها مشـغول 
دفـاع و انجـام عملیات برای بیرون راندن دشـمن بودند. رزمندگان 

1. چای‌خانه، ]خلاصه[ صص 32 ـ 29
2. مستند »ننه قربون«، یاسر عرب، آرشیو صدا و سیما
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سـتاد جنگ‌هـای نامنظم بـه فرماندهی دکتـر چمـران، در عملیات 
مشترکی با سپاه و ارتش، دهلاویه را آزاد کردند. هنگامی که دکتر 
چمران برای معرفی فرمانده جدید عازم دهلاویه شد، بر اثر اصابت 
گلولۀ خمپاره به شـدت مجروح شـد و هنگام انتقال به بیمارسـتان 

سوسـنگرد، در 31 خرداد 1360 به شـهادت رسید.1 
جسـد شـهید چمران ابتدا در اهواز تشـییع شـد. در آن روز گرم، 
بیشـتر مردم اهواز در این تشـییع شـرکت داشـتند و زن و مرد گریه 
می‌کردنـد. روز بعـد، پیکر دکتـر را با هواپیمای سـی130 به تهران 

دادند.  انتقال 
پروندۀ ستاد جنگ‌های نامنظم، با شهادت دکتر چمران، کم‌کم 
داشـت بسته می‌شـد. همه می‌خواسـتند بدانند کار ستاد جنگ‌های 
نامنظم به کجا می‌رسد. آیت‌الله خامنه‌ای در این خصوص می‌گوید: 
»سـتاد جنگ‌های نامنظم، آن اوایل وجـودش یک ضرورت بود و 
بعد هم وجودش مفید واقع شد. البته بعد از آن که سپاه قوی شد و 
توانست خودش را جمع‌وجور کند و نیرو جذب کند، به این نتیجه 
رسـیدیم که ستاد دیگر مفهوم وجودی ندارد و خود شهید چمران 
هم در صدد بود ستاد را به تدریج جمع کند. اما ایشان شهید شد و 

1. اطلس جغرافیای حماسی 1، خوزستان در جنگ، ص 141
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دیگر بعد از شهادتش ستاد جمع شد.« 1 
مقاومت‌های مردمی توسط سپاه در مناطق مختلف، نقش مهمی 
در بازدارندگی نیروهای متجاوز داشت، اما دشمن همچنان نزدیک 
بود و شـهر اهواز را زیر گلوله‌های توپخانۀ خود داشـت. نیروها در 

جبهه‌ها پیشرفتی نداشتند. تا این‌که بنی‌صدر برکنار شد. 
بعـد از انتصـاب علی صیاد شـیرازی بـه فرماندهی نیـروی زمینی 
ارتش، به مسؤولین قرارگاه سه روز مهلت داد که محل قرارگاه را 
از دزفول به اهواز انتقال دهند. سرتیپ شهید نیاکی که در آن زمان 
فرمانـده لشـکر 92 زرهی بـود، مأمور یافتن محل شـد. وی مجتمع 
فـولاد اهـواز را بـرای این امـر در نظر گرفـت. در آن زمان، مجتمع 
فـولاد در حـال نصب بود و عـده‌ای از مجموعه مراقبت می‌کردند. 
دو سـاختمان برای این کار در نظر گرفته شـد: یکی ساختمانی که 
هم‌اکنون سایت کامپیوتر است و دیگری محل خوابگاه افسران که 
الان بـه آن سـاختمان ذوب می‌گوینـد. در سـاختمان اول، اتاقی به 
اندازۀ سـه در پنج متر بود. در آن مقداری امکانات بود و شـش متر 
از آن باقـی مانـده بود که شـهید علی صیادشـیرازی آن را به عنوان 

1. خاطــرات و حکایت‌هــا؛ ویــژۀ زندگــی مقــام معظــم رهبــری، جلــد 2، تهــران، 
قــدر ولایــت، چــاپ چهــارم، 1378، ص 142
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دفتر فرماندهی انتخاب کرد و مستقر شد و آن ساختمان، شد مرکز 
فرماندهـی قـرارگاه جنوب در سـال 1360. سـالنی هم کـه در حال 
حاضر اتاق مهندسـان فولاد اسـت، در مهر و اوایل آبان 1360 اتاق 

عملیـات مقدم فرماندهی نیروی زمینی ارتش در جنوب شـد.1 
، محاصرۀ  پنجم مهر 1360، رزمندگان در عملیات ثامن‌الائمه
آبـادان را شکسـتند. دو مـاه بعـد، در هشـتم آذر 1360 عملیـات 
طریق‌القدس در شـمال‌غربی اهواز انجام شـد و رزمندگان طی این 
عملیـات، بخـش وسـیعی از دشـت آزادگان، چزابه و شـهر بسـتان 
را آزاد کردنـد و خودشـان را بـه هورالهویزه رسـاندند. در عملیات 
فتح‌المبین ـ فروردین 1361 ـ غرب شوش و دزفول آزاد شد. سپس 
در اردیبهشـت همان سـال، عملیات بیت‌المقدس آغاز شد. فتح‌الله 
جعفـری، از فرماندهـان دفـاع مقـدس، در مـورد حضـور نیروهای 
اهـواز در ایـن عملیات گفته اسـت: »در عملیات بیت‌المقدس، سـه 
تیپ به مجموعۀ تیپ‌های سـپاه اضافه شـد که یکی از آنها تیپ 22 
بیت‌المقـدس به فرماندهی حسـین کلاه‌کج و متشـکل از نیروهای 

اهـواز در قرارگاه قـدس بود.«2
ــاد شــیرازی، محســن کاظمــی، تهــران، ســورۀ  1. یادداشــت‌های ســفر شــهید صی

مهــر، چــاپ پنجــم، 1390، صــص 94 ـ 93
2. پشت دروازۀ شهر، ص 269
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و  اردیبهشـت 1361 آغـاز شـد  از 10  بیت‌المقـدس  عملیـات 
قرارگاه قدس مأموریت داشـت که از جنوب و جنوب‌غرب اهواز 
به پیشـروی بپـردازد که موفق نبـود. اما قرارگاه‌های نصـر و فتح، با 
عبـور از رود کارون، در مرحلـۀ اول عملیات خود را به جادۀ اهواز 
ـ خرمشـهر رسـاندند. در مرحلۀ دوم عملیات که از 16 اردیبهشـت 
آغاز شـد، نیروهای این دو قرارگاه به مرزهای بین‌المللی رسـیدند. 
از سـوی دیگـر، ارتـش عـراق کـه دو لشـکر خـود را در جنوب و 
جنوب‌غرب اهواز تا منطقۀ جفیر در خطر محاصره می‌دید، دو روز 
بعد، از سرتاسـر این منطقه عقب‌نشـینی کرد. بدین ترتیب، اهواز از 

زیر آتشـباری دشمن رها شد.
مردم اهواز از آزادی شهرهای اطراف و عقب رانده شدن دشمن 
خوشـحال بودنـد، امـا با عقـب رفتن ارتش عراق، اجسـاد شـهدای 
مدافع کشف و در شهر تشییع شد. شهید حسین علم‌الهدی و یارانش 
از جملـۀ ایـن شـهدا بودنـد کـه پیکرشـان در مرحلـۀ دوم عملیات 
بیت‌المقدس کشف شد. بیشتر پیکرهای کشف‌شده، قابل شناسایی 
نبود. ولی چون نام کسانی که در عملیات شرکت داشتند، مشخص 
بود؛ در به خاکسـپاری آنها مشـخص کردند که این مزارها مربوط 
به شهدای عملیات هویزه هستند. ولی مشخص نبود که کدام مزار 
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متعلق به کدام شـهید اسـت. البته پیکر چند شـهید، از روی وسـایل 
همراهشـان شناسایی شد. پیکر حسـین علم‌الهدی نیز از روی قرآن 

جیبی‌اش شناسایی شد.1
سـوم خرداد همان سال خرمشهر آزاد شد. با پایان یافتن عملیات 
بیت‌المقـدس، اهـواز از تیـررس توپخانۀ عراق خارج شـد. یکی از 
رزمنـدگان، بـه برخـورد مـردم اهواز بـا رزمندگان بعـد از عملیات 
بیت‌المقدس و آزاد شـدن خرمشهر اشاره می‌کند: »مردم از بزرگ 
و کوچک با دیدن رزمنده‌ها با روی گشاده و لبخند به آنها تبریک 
می‌گفتنـد؛ یا تشـکر می‌کردنـد. راننده‌های تاکسـی رزمنـدگان را 
مجانـی بـه مقصد می‌رسـاندند و بیشـتر صاحبـان مغازه‌ها، بـا دیدن 
رزمنـدگان، التماس می‌کردند کـه از مغازۀ آنها به خانه‌هامان تلفن 

بزنیـم. حتـی یک ریال هم بابت هزینـۀ تلفن نمی‌گرفتند.«2
پایـگاه منتظران شـهادت یا پادگان گلف اهـواز، پس از عملیات 
بیت‌المقدس، تا پایان جنگ همچون گذشته مرکز اصلی جلسات 
تصمیم‌گیریِ عملیات‌های بزرگ بود. اگر چه بعد از این عملیات، 
اهـواز از تیـررس گلوله‌های توپخانۀ عراق بیـرون آمد، اما همچنان 

1. کتاب آهنگران، صص 75 ـ 74
2. از معراج برگشتگان، حمید داوودآبادی، تهران، کتاب یوسف، 1389، ص 182
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هـدف بمباران هواپیماهای عراقی و موشـک‌ها بود. »بیسـت‌ویکم 
بهمن ماه بود. توی سالن پایگاه )شهید علم الهدی( نشسته بودیم و 
شـام می‌خوردیم. رادیو بغداد اعلام کرد: »به مناسـبت 22 بهمن، از 

امـروز تا فردا 22 موشـک به اهواز می‌زنیم.«
از صبح روز 22 بهمن تا عصر، نزدیک به بیست موشک در اهواز 
و اطراف آن خورد. تا می‌آمدیم به کارهایمان برسـیم، موشـک‌ها 
می‌آمدند و مجبور می‌شـدیم کار را تعطیل کنیم و برویم پناهگاه. 
بیشـتر خواهـران کـه بـه این وضع عـادت کـرده بودند، بـه پناهگاه 
نمی‌رفتند. زمین از شـدت موشـک‌باران، هر از گاهی می‌لرزید. تا 
شب کار کردیم. ساعت ده شب بود و داشتیم شام می‌خوردیم که 
موشـک دیگـری به زمین اصابت کرد. یکـی از خواهران با صدای 

بلند گفت: »شـد 21 موشـک. مانده یکی دیگر!«1

1. چای‌خانه، ]خلاصه[ صص 312 ـ 310





 فصل پنجم
»بخشـی از سـاختمان‌های شـهرک نورد اهواز در اختیار لشکر ما 
( بود. آنجا مقر پشتیبانی داشتیم. می‌آمدم  )لشکر علی بن‌ابی‌طالب
تدارکات می‌بردم به لشـکر یا برای گردان‌هـا. انبارهای تدارکاتی و 
منبع سوختمان آن‌جا بود. دو تا تانکر گذاشته بودند، وسطش شیاری 
بود که ماشین دنده عقب می‌رفت توی این شیار و باک یا منبعی که 
توی بار بود، پر می‌کرد و می‌رفت. یکی از تانکرها بنزین بود، یکی 
گازوئیل. این به اصطلاح پمپ بنزین، داخل محوطۀ مقر لشکر بود. 
آشپزخانه هم آن‌جا داشتیم. دو سه تا سوله بود که به عنوان آشپزخانه 
اسـتفاده می‌شـد. غـذا را آمـاده می‌کردنـد، می‌بردیم بـرای یگان‌ها. 
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تعمیرگاه هم در قسمت جلوی مقر بود. خودروهایی که نیاز به تعمیر 
داشت، به آن‌جا مراجعه می‌کردند. من رانندۀ تدارکات بودم. مرتب 

به اهواز رفت‌و‌آمد می‌کردم، ولی خیلی توی شهر نمی‌ماندم. 
بیشـتر بـه خاطـر رفت‌وآمـد فرماندهانی کـه خانواده‌هایشـان در 
اهواز زندگی می‌کردند و خودشـان در منطقه بودند، یا برای بردن 
تـدارکات به اهواز می‌آمـدم. یک بار هم در همین رفت‌و‌آمدها به 
اهـواز، بـا یکی از دوسـتانم کنار پـل قدیم اهواز، بغـل نرده‌های پل 
ایسـتاده بودیـم. یک دوچرخه‌سـوار هم از روی پـل عبور می‌کرد. 
همـان موقـع هواپیماهـا آمدنـد و شـهر را بمبـاران کردنـد. یکی از 
بمب‌ها کنار پل توی رودخانه اصابت کرد و یکی از ترکش‌هایش 
خورد به این دوچرخه‌سـوار. سـرش از تنش جدا شـد و افتاد روی 
زمین و دوچرخه همچنان می‌رفت. شـاید پانصد ششـصدمتر رفت 

و بعد افتاد.«1
اهـواز، بـا وجود فاصله‌ای که با خطوط مرزی و خط مقدم جبهه 
داشت و موشک‌ها و بمب‌هایی که به این شهر اصابت می‌کرد، یک 
خط مقدم در پشـتیبانی جبهه‌ها به شـمار می‌رفت. حضور نیروهای 
نظامی در شهر، استقرار یگانها در این منطقه، رفت‌وآمد فرماندهان 

1. صفت بیات، آرشیو ادارۀ کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
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نظامی و مسـؤولان کشوری و اقامت‌های طولانی یا موقتی آنها در 
ایـن شـهر و رفت‌وآمـد رزمندگان جبهۀ جنوب به اهـواز برای رفع 
نیازهایشان، این شهر را به یک شهر شبه‌نظامی تبدیل کرده بود که 

مسؤولیت پشتیبانی این نیروها را به عهده داشت. 
»سـتاد عملیـات جنـوب که در گلف تشـکیل شـده بـود، علاوه 
بـر فرماندهـی و هدایـت عملیات‌هـای جنـوب، محـل جـذب نیرو‌ 
و ثبت‌نـام دانشـجویان و جوانـان بـرای اعـزام بـه جبهـه و همچنین 
جمـع‌آوری کمک‌هـای مردمی و انتقال نیرو‌ها به جبهه و رسـاندن 
سوخت‌، غذا، آب و غیره بود. ابعاد فعالیت به حدی گسترده بود که 
صنف مکانیک‌های کشور به گلف می‌آمدند و از آنجا برای تعمیر 
خودرو‌ها به جبهه‌‌ها اعزام می‌شـدند. صنف نانوایان از اقصی نقاط 
کشور در قرارگاه حاضر می‌شدند و برای رزمندگان نان می‌پختند. 
با پشتیبانی عظیم مردمی، مشکلی از این بابت نداشتیم و البته همۀ این 

فعالیت‌‌ها را مرکز پشـتیبانی قرارگاه سـازمان‌دهی می‌کرد.«1
امـام علـی و مسـجد  نظیـر مسـجد  اهـواز،  اغلـب مسـاجد 
سـتاد  بسـیجیان،  آمـوزش  و  جـذب  ضمـن   ، صاحب‌الزمـان
جمع‌آوری کمک‌های مردمی به جبهه بودند که امکانات مورد نیاز 

1. احمد دانش پژوه، سایت پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
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جبهه‌ها را تأمین می‌کردند. از دیگر مراکز پشتیبانی مردمی، زینبیۀ 
اهواز بود که با عنوان ستاد پشتیبانی و جمع‌آوری مایحتاج جبهه‌ها، 
توسط بانوان اهواز راه‌اندازی شد. در این مرکز، علاوه بر بسته‌بندی 
اقلام اهدایی به جبهه‌ها، شست‌و‌شوی پتوها و ملحفه‌های رزمندگان 
و زخمی‌ها نیز انجام می‌شد.1 مردم اهواز هم با فعالیت در این مراکز، 

سـهم خود را در پشـتیبانی به عهده گرفته بودند.
نمـاز جمعـۀ اهـواز، هـر هفته در حسـینیۀ اعظـم برگزار می‌شـد. 
شهدایی که در معراج شهدا در منطقۀ نورد بودند، به حسینیۀ اعظم 
می‌آوردند و از آنجا، با حضور پرشـور مردم، به سـمت شـهید‌آباد 
تشییع می‌شـد. زیارتگاه علی بن‌مهزیار و شهید‌آباد محل برگزاری 
سـخنرانی‌های مناسـبتی و مذهبی با حضور مردم و رزمندگان بود.
یکـی دیگر از پشـتیبانی‌هایی که در شـهر اهواز و مناطق وابسـته 
انجام می‌شـد، رسـیدگی به مجروحین جنگ بود. بیمارستان شهید 
مجید بقایی )مرکز بهداری رزمی جنوب سـپاه( در بلوار گلسـتان، 
اوایل جنگ توسـط سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی در محل سابق 
مهمان‌سـرای آلفای گروه ملی فولاد احداث شـد.2 بیمارسـتان‌های 

1. اطلس جغرافیای حماسی 1، خوزستان در جنگ، ص 195
2. پشت دروازۀ شهر، ص 58
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578 ارتـش در کنـار پـادگان لشـکر 92 زرهـی اهـواز، بیمارسـتان 
امام خمینی در ضلع شـرقی باغ معین، بیمارسـتان گلستان در منطقۀ 
گلسـتان، بیمارسـتان آیـت‌الله طالقانـی در منطقۀ امانیه، بیمارسـتان 
فاطمه‌الزهرا‌ و دیگر بیمارسـتان‌های اهواز، در طول هشـت سال 

دفـاع مقـدس پذیرای مجروحین جنگـی بودند. 
به جز بیمارسـتان‌هایی که وجود داشـت، همزمـان با عملیات‌ها، 
مراکزی برای پشتیبانی مجروحین آن عملیات در نظر گرفته می‌شد. 
شـهرک نـورد در جنـوب اهواز کـه بـرای پشـتیبانی از مجروحین 
عملیـات بیت‌المقدس، با حضور پزشـکان و تجهیزات پزشـکی به 

بیمارسـتان تبدیل شـد، از آن جمله است.1
در طول هشت سال دفاع مقدس، ۴۸ بیمارستان صحرایی وجود 
داشـت کـه هر یـک توانمندی‌های خـاص خود را داشـتند. اولین 
بیمارستان صحرایی مجهز به اتاق عمل، برای عملیات بیت‌المقدس 
در حمیدیـه بنا شـد. در بیمارسـتان، تعـداد زیادی نیـروی بومی به 
پزشکان کمک می‌کردند. بیمارستان حمیدیه، با تلاش پزشکان و 
امدادگران اعزامی از ادارۀ کل بهداری استان خراسان اداره می‌شد 
کـه سـه اتـاق عمل، پنج جـراح، حـدود 45 تخـت اورژانس و 40 

1. سربازان امام، صص 67 ـ 66
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تخت بستری داشت. 
مجروحـان پـس از مـداوای اولیـه در بیمارسـتان‌های صحرایـی 
نزدیک به خط مقدم، به بیمارسـتانهای اهواز انتقال داده می‌شـدند. 
سـپس آنهـا را بـرای ادامـۀ درمان به شـهرهای دیگر می‌فرسـتادند. 
معمولاً برای انتقال مجروحین، آنها را به فرودگاه یا ایستگاه راه‌آهن 
اهواز می‌بردند و به تهران یا شهرهای بزرگ دیگر منتقل می‌شدند. 
 »صبـح روز سه‌شـنبه بـه فـرودگاه اهـواز منتقـل شـدم. در سـالن 
فرودگاه، دکتری بالای سرم آمد. خیلی سریع لولۀ بلندی در بینی‌ام 
فـرو کـرده و سـوند وصل کردند. سـپس همراه بقیـۀ مجروحین، با 
برانکارد تا نزدیک هواپیما منتقل شدیم. یکی از خلبان‌ها جلو آمد 
و کنارم نشسـت. دسـتی به سرم کشـید. صورتم را بوسید و با لحنی 
محبت‌آمیز گفت: »ما از روی شما خجالت می‌کشیم که نمی‌توانیم 

مثل شما خدمت کنیم.«
بـا وجـودی کـه چهـار روز تمام پشـت هواپیما بود و چشـمانش 
حسـرت یک لحظه خواب را می‌کشید، به او گفتم: »راستی برادر، 

هواپیما کجـا می‌رود؟«
گفت: »می‌رود تهران، ولی به کسـی نگو. ممکن اسـت آن‌هایی 

که اهل شهرسـتان هستند، ناراحت بشوند.«



  اهواز  85 

هواپیما آمادۀ پرواز شد و روی باند شروع به حرکت کرد. چیزی 
به پرواز نمانده بود که ناگهان ایستاد. معلوم شد هواپیماهای عراقی 
به اهواز حمله کرده‌اند و وضعیت قرمز است. هواپیما وسط باند ماند 

تا خطر رفع شد و حرکت کرد.«1
طبیعـی بود که تعداد پزشـکان و پرسـتاران سـاکن در شـهرهای 
نزدیک به جبهه‌ها، پاسـخگوی خیل مجروحان ناشـی از بمباران‌ها 
و مجروحان خط مقدم نباشـند. وزارت بهداری، پرسـنل بهداشـت 
و درمـان را در تخصص‌هـای گوناگـون، از اقصـاء نقـاط کشـور 
بـه شـهرهای نزدیـک بـه جبهه‌هـا می‌فرسـتاد و از ایـن شـهرها بـه 
بیمارسـتان‌های مختلـف مأمور می‌شـدند. دکتر ابوالقاسـم اخلاقی 
ـ جـراح ارتوپـد ـ یکی از پزشـکانی اسـت که به صـورت داوطلب 
چندین بار برای مداوای مجروحین به شـهرهای جنوب اعزام شـده 
است. او از اعزامش به اهواز می‌گوید: »پس از طی مسیر از تهران، 
قـم، اراک، خرم‌آبـاد و اندیمشـک، بـه اهـواز رسـیدیم و بـه ادارۀ 
بهـداری در امانیۀ اهواز رفتیم. همیشـه وقتی به اهواز می‌رفتم، یک 
سـاعتی با دکتر وزیریان رییس بهداری اسـتان خوزستان و مسؤول 
تقسـیم گروه‌هـای پزشـکی کـه از دوسـتان دوران تحصیلـم بـود، 

1. از معراج برگشتگان، ص 599
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خوش‌و‌بشـی می‌کـردم و یک چای در خدمت ایشـان می‌خوردم. 
بعد با نظر ایشـان، هر کدام بنابر تخصص‌مان، به محلی که بیشـتر به 

وجودمان نیاز بود، تقسـیم می‌شـدیم. 
این بار وقتی به سـتاد تقسـیم گروه‌های پزشـکی رسـیدیم، اولین 
حکـم را به من و دکتر بدیعی )متخصص بیهوشـی( و دکتر محمد 
بهرامـی )جـراح عمومـی( داد. تأکیـد کرد که فوری بـا آمبولانس 
حرکت کنیم. چون موشـک به مدرسـه‌ای در بهبهان خورده بود و 

صد‌وسـی نفر محصل و معلم، شـهید و مجروح شـده بودند.«1
اما به جز پشـتیبانی شـهر اهـواز از رزمندگانی کـه در جبهه‌ها در 
حال نبرد بودند، اهواز به خاطر نزدیکی به جبهه‌های جنوب، مرکز 
استقرار یگان‌های نظامی هم بود. زمان عملیات که نزدیک می‌شد، 
خیل رزمندگان وارد این شهر می‌شدند تا به محل استقرار یگان‌های 

خود در داخل شهر یا حومۀ آن بروند. 
»آفتـاب هنـوز کاملاً غروب نکـرده بود کـه وارد اهواز شـدیم. 
یک‌راست به مدرسه‌ای در مرکز شهر رفتیم. با وارد شدن به اهواز، 
خاطرات عملیات بیت‌المقدس در ذهنم زنده شد. شهر همان حالت 
باصفا را داشـت. جنب‌وجوش مردم بود و تردد نیروهای بسـیجی و 

1. آرشیو ادارۀ کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس 
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ارتشی و تاکسی‌هایی که به مناسبت عملیات، نظامی‌ها را صلواتی 
و مجانی به مقصد می‌رسـاندند. تعطیلی تابسـتان باعث شده بود که 
مدارس اهواز به سنگرهای نظامی تبدیل شوند و سپاه آنها را پایگاه 
عملیاتی یگان‌ها کند. مدرسه‌ای که به آن وارد شدیم، کنار استادیوم 
شهید جهان‌آرا قرار داشت. راه ارتباطی بین مدرسه و استادیوم، یک 

نردبان و از بالای دیوار بود. 
همه جا تاریک بود؛ به‌خصوص زمین چمن استادیوم که ما رفتیم 
و آنجا سـاکن شـدیم. خسـتگی راه باعث شـد سـاک‌هامان را زیر 
سـرمان بگذاریـم و از همه چیز فارغ شـویم. صبـح روز بعد، بعد از 
سـاعت هشـت، بیست نفر سـوار وانت شدیم. ماشـین‌ها از چهارراه 
نادری گذشتند و در کوچه‌ای وارد مدرسۀ شهید مصطفی خمینی 
شدند. مدرسه پر بود از نیرو. آن‌طور که بچه‌ها می‌گفتند، مقر تیپ 
27 محمد رسول‌الله آن‌جا بود. به خاطر شدت گرما، نیروها به 
داخل کلاس‌ها پناه برده بودند. از کولر و پنکه هم خبری نبود. کنار 
باغچه‌ای که علف‌هایش از گرما زرد شده بود، روی زمین نشستیم. 
دو نفر از بچه‌های محل، سرو‌کله‌شان پیدا شد. تا بعدازظهر در اتاق 
بچه‌های محل‌مان، در مدرسه جا خوش کردیم. در یک کلاس سه 

متر در چهارمتر، حدود چهل نفر را جا داده بودند. 
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انتظار کلافه‌ام کرده بود. با بچه‌ها یک‌سر رفتیم به سالن ورزشی 
کنار مدرسه. چند تایی از بچه‌ها، زیر تور با توپ پلاستیکی بازی 
می‌کردند. خلاصه، بعد از سازماندهی، همان وانت‌های قبلی جلوی 
در ظاهر شدند و سوار بر آنها، به طرف جایی دیگر حرکت کردیم. 
سمت  در  کوچه‌ای  وارد  ماشین‌ها  چهارشیر،  فلکۀ  به  نرسیده 
چپ شدند و مقابل مدرسۀ راهنمایی دخترانه فاطمه زهرا توقف 
کردند. ما را به عنوان دستۀ ویژۀ گردان حبیب‌بن‌مظاهر سازماندهی 
کردند. اتاق‌های این مدرسه هم مثل بقیۀ جاها، پر بود از نیرو و جا 
برای دراز کشیدن و استراحت نبود. ساک‌هایمان را تحویل اتاقی 

دادیم که روی درش نوشته بود، تعاون گردان. 
دم غروب، همه‌مان را با تجهیزات به خط کردند. شب، کامیون‌ها 
بیرون مدرسه صف کشیدند. چراغ خانه‌ها روشن بود و مردمی که 
در خانه‌هاشان افطاری می‌خوردند، می‌آمدند و از پشت پنجره ما 
را نگاه می‌کردند. همه سوار کامیون‌ها شدیم و حرکت کردیم به 

طرف شلمچه.«1 
و  تجهیز  آموزش،  استقرار،  برای  کدام  هر  نظامی،  یگان‌های 
آماده‌سازی نیروهایشان، در اطراف اهواز اردوگاه‌هایی دایر کرده 

1. از معراج برگشتگان، ]خلاصه[ صص 206 ـ 202
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بودند. از آن جمله می‌توان به قرارگاه کوثر، محل استقرار یگان‌های 
لشکر 10 سیدالشهداء و قرارگاه کارون محل استقرار یگان‌های 

لشکر 27 محمدرسول‌الله اشاره کرد. 
حمید تقی‌زاده در مورد محل استقرار لشکر10 سیدالشهداء در 
اهواز می‌گوید: »جادۀ اهواز ـ خرمشهر که شروع می‌شود، کنارش 
یک خروجی است به سمت سوسنگرد. هفت هشت کیلومتر که از 
جادۀ سوسنگرد جلو می‌رفتیم، اردوگاه کوثر شروع می‌شد. حدود 
ده کیلومتر با اهواز فاصله داشت. یک منطقۀ جنگلی که زمینش شن 
روان است و برای این‌که شن ثابت بشود، مالت پاشیده و درخت 
اکالیپتوس کاشته‌اند. جنگل خیلی خوب و سرسبزی بود. لشکر 
آن‌جا مستقر می‌شد. الان هم پارک جنگلی است. هم از لحاظ 
پناه گرفتن و استتار مناسب به نظر می‌رسید و هم از لحاظ فضای 

آموزشی برای آمادگی گردان خوب بود.«1 
بدین ترتیب، در آن دوران، اهواز همنشین رزمندگان بود. در 
خیابان‌های شهر، بیش از هر چیز، مردان خاکی‌پوش دیده می‌شدند 

که برای مرخصی یا خرید، به شهر آمده بودند.

1. آرشیو ادارۀ کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس





 فصل ششم
»برنام ةعادی رادیو قطع می‌شود. مارش نظامی به صدا در می‌‌آید. 
صحبت‌ها قطع می‌شود. یکی تند رادیو را نزدیک‌تر می‌آورد. همه 
گوشمان را روانۀ رادیو می‌کنیم. صدای گویند ةرادیو بلند می‌شود: 
»شـنوندگان عزیز توجه کنید، شـنوندگان عزیز توجه کنید! این‌جا 
مرکز اهواز است. تا لحظاتی دیگر خبر بسیار مهمی را به اطلاع‌تان 

می‌رسانیم.«
ایـن مـارش نظامی، عجیب ولولـه‌ای می‌اندازد در تنـم؛ و این بار 
بیشتر از همیشه. چند روزی است که به فکر فراموش کردن مارش 
نظامی هسـتم؛ و فراموشی اتوبوس‌های گل‌آلود و سوار شدن‌شان، 
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ولی حالا... 
ـ بنا به خبر رسیده، دشمن بعثی از صبح امروز حرکت جدیدی را 
در جبهه‌های جنوبی آغاز کرده است. بنا به همین خبر، رژیم عراق 
از صبح امروز از چندین نقطه وارد خاک کشورمان شده و جنگ 
همچنان به شدت ادامه دارد. خبرهای تکمیلی را متعاقباً به اطلاع‌تان 

می‌رسانیم. 
رادیـو همچنـان مـارش می‌نوازد و مـردم را به جنـگ می‌خواند. 
نـام گردان‌هـا را می‌خوانـد؛ حبیـب، ابـوذر، مالک، عمار از لشـکر 
. عراق دارد می‌آید؛ سـوی اهواز، سـوی شـهر. مردم  ولی‌عصر
می‌روند. می‌گویند: »بعضی از بچه‌های اهوازی، مثل اول جنگ، با 
لباس شخصی و آر.پی.جی، توی جاد ةاهواز ‌ـ خرمشهر به عراقی‌ها 
حمله کرده‌اند. مردم گروه گروه دارند می‌روند به طرف عراقی‌ها.« 
هوا رو به تاریکی می‌رود و دوکوهه در غم اسـت. انگار غروب 
رنـگ غم می‌پاشـد بر دل و جـان دوکوهه! پایین سـاختمان، پیک 
گـردان جلویمـان را می‌گیـرد: »آقامجید می‌گویـد زود بیایید اتاق 

گردان،‌ کارتـان دارد!« 
می‌رویـم. تـوی اتاق آقامجید و راسـخ؛ فرمانده و معـاون گردان 
دور هـم نشسـته‌اند. آقامجیـد شـروع بـه صحبـت می‌کنـد: »اول از 
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وضعیـت فعلی بگویم. عراق توی جاد ةاهواز ـ ‌خرمشـهر تا سـه‌راه 
فتح آمده بود که بچه‌ها عقب‌شان زدند و الآن کل جاده در اختیار 
ماسـت. دیشـب هم احتمالاً بچه‌های گردان حبیب و ابوذر و انصار 
از لشکر خودمان، کار کرده‌اند که هنوز خبری نرسیده. لشکر گفته 
که امشب ساعت ده حرکت کنیم و این‌طور که گفته‌اند، به احتمال 
زیـاد بایـد همین امشـب هم کار کنیم. هـر دو گروهان هر چی کم 
دارنـد، بگیرنـد و خودتـان را برای هر کاری آماده کنید. لشـکر در 
مورد کارمان هنوز چیزی نگفته و ممکن است کار به آن‌جا بکشد 

که از اتوبوس‌ها که پیاده شـدیم، درگیر بشـویم.« 
... چشـم‌هایم را کـه بـاز می‌کنـم، اتوبـوس از خیابان‌هـای اهواز 
می‌گذرد. شـهر خلـوت خلوت اسـت. اتوبوس از کنـار مغازه‌های 
دو طرف خیابان به سـرعت می‌گذرد. کم‌کم مغازه تمام می‌شـود. 
مقـداری جلوتـر، فقـط ماشـین‌های نظامـی اسـت که رفـت و آمد 
می‌کننـد. کمـی مانده بـه دژبانی، تویوتـای گردان ایسـتاده و یکی 
دست تکان می‌دهد. اتوبوس‌ها کنار جاده به صف می‌ایستند. جادۀ 
شلوغی است. ماشین‌ها تند‌تند می‌روند و می‌آیند. صدایم می‌کنند. 
می‌روم پایین. علی است، می‌گوید: »تا اردوگاه کارون راه باز است. 

از راه همیشـگی می‌رویم اردوگاه.« 
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سـوار بـر اتوبوس‌هـا، دوباره بـه راه می‌افتیم. از دژبانی گذشـته و 
می‌افتیـم تـوی جاد ةاهواز ـ ‌خرمشـهر. ماشـین‌های چراغ‌روشـن به 
سـرعت از کنـار هـم می‌گذرند. کنـار جاده پر اسـت از تانک‌های 
سـوخته. همه چیز حکایت از جنگی سـخت در دو سه روز گذشته 

دارد. بـه پـادگان حمید می‌رسـیم و می‌پیچیم به سـمت چپ.«1
سـه روز پـس از پذیـرش قطعنامـۀ 598، صـدام دوباره به شـمال 
خرمشهر حمله کرد و به قصد تصرف منطقۀ جنوب، تا جادۀ اهواز 

ـ خرمشـهر پیشروی کرد. 
وقتـی خبـر حملۀ عراق به تهران رسـید، امام برای نیروهای سـپاه 
پیام دادند. سیداحمد خمینی پیام امام را تلفنی برای فرماندهان سپاه 
خواند. در بخشـی از پیام آمده بود: »این نقطۀ حیاتی کفر و اسلام 

است.« 
آیـت‌الله موسـوی جزایـری از روزهـای پایانـی جنـگ اینگونـه 
می‌گوید: »بعد از قبول قطعنامه از طرف جمهوری اسلامی، دشمن 
وارد خـاک ما شـد و تا سـی کیلومتـری اهواز پیش آمـد و پادگان 
حمید را هم پشت سر گذاشت. اقدامات دفاعی به‌عمل‌آمده، کافی 

1. روزهای آخر: احمد دهقان، تهران، دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزۀ هنری، چاپ 
اول، 1371، صص 146ـ 135
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نبـود. بـه ایـن فکر افتادیـم که از مـردم کمک بخواهیـم. طی یک 
نطق تلویزیونی، همۀ حقایق را به مردم گفتم و از آنان خواسـتم به 
خوزستان بیایند و از مقدسات خود دفاع کنند. یادآور شدم تأخیر و 
تعلل خطرناک است. بحمدالله جمع کثیری از اقشار مختلف مردم 
به سـوی اسـتان خوزستان سرازیر شدند که بین آنها هفتاد و دو نفر 
از ائمـۀ جمعه و نمایندگان امام به چشـم می‌خورد که از شـهرهای 
خـود، همـراه جمعیـت عازم جبهه شـده بودند. مقـام معظم رهبری 
هم پیشـاپیش صفوف بود. پادگان‌ها، مساجد، مدارس، مصلی‌ها و 
همۀ اماکن عمومی اهواز مملو از جمعیت شده بود. شور و هیجان 

عجیبی بـر همه حاکم بود.«1
کاظم فرامرزی، فرمانده گردان ضدزره تیپ 21 ائمه از هجوم 
پایانی عراقی این‌گونه روایت می‌کند: »در فاصلۀ ساعت ده که خبر 
را شنیدم، تا دوازده تجهیز شدم. تعدادی موشک برداشتم. نمازم را 
در اهواز خواندم و به اتفاق چند نفر به طرف خط حرکت کردیم. 
کاروان ما یک موتورسیکلت، دو وانت‌بار و یک خودرو بود. من 
سـوار موتور بـودم. جلو افتادم تـا اگر اتفاقی افتـاد، یگان غافل‌گیر 

1. سربازان امام، ص 50



  اهواز  96

نشود و بتواند به موقع درگیر شود. از اهواز رفتیم تا دارخوین...«1 
او به همراه دیگر نیروها، با نیروهای عراقی که در روزهای پایانی 
جنـگ دوباره دسـت به هجوم زده بودند، درگیر شـدند. سـپس او 
برای تهیۀ مهمات به اهواز برمی‌گردد. خاطراتش را از آن روزهای 
اهواز، این‌گونه ادامه می‌دهد: »شـب بود که به اهواز رسـیدیم. شهر 
در حالت عادی به سر می‌برد. مردم بدون احساس خطری، سرگرم 
زندگی خود بودند. انگار اتفاقی نیفتاده و دشمن تا چند کیلومتری 
شهرشان پیشروی نکرده است. یک کبابی بود در خیابان کیان‌پارس 
که لوسـتر رنگی داشـت. چند نفر، آرام و عادی نشسـته بودند و در 
حال خوردن کباب بودند. دشمن هم دوباره بیخ گوش شهر بود.«2
در عملیاتـی بـا نـام غدیـر، در کمتـر از ده روز، ارتـش عراق که 
قسـمت‌های مهمـی از جادۀ اهواز ـ خرمشـهر را اشـغال کـرده بود، 
عقب رانده شـد. چند روز بعد نیز در جبهه‌ها آتش‌بس اعلام شـد. 
در سـال 1369، در پـی حملۀ ارتش عراق بـه کویت، صدام طی 
نامـه‌ای تمام شـروط ایـران را پذیرفت. بدین ترتیـب، نیروهایی که 
1. نبردهای جنوب اهواز: کارنامۀ تاریخی جغرافیای نظامی منطقۀ عملیاتی جنوب 
و جنوب‌غربی اهواز، گلعلی بابایی، تهران، پژوهشکدۀ دفاع مقدس، لوح محفوظ، 

1386، صص 378 ـ 377
2. نبردهای جنوب اهواز، ص 378
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همچنان در مرزها و پادگان‌های پشت جبهه بودند، به شهرهای خود 
بازگشتند و بیابان‌های اطراف اهواز، از خاکی‌پوش‌های مدافع خالی 

شد. 
اهواز، شهر جنوبی کشورمان که لقب پایتخت جنگ را به دوش 
می‌کشید، دوباره رونق خود را بازیافت و امروز تنها یادآور خاطرات 

فرزندان این مرز و بوم از آن روزهای سراسر حماسه است. 





منابع:

از معراج برگشتگان، حمید داوودآبادی، تهران، کتاب یوسف، ۱۱.1389

تهران، .۲۲ پورجباری،  پژمان  جنگ،  در  خوزستان   :1 حماسی  جغرافیای  اطلس 

صریر، 1389

سپاه .۳۳ فرمانده  شمخانی  علی  نامۀ  تاریخی  ناگفته‌های  برسید؛  ما  داد  به 

خوزستان، تدوین احد گودرزیانی، تهران، سورۀ مهر، 1388

شیرخانی، .۴۴ علی  کوشش  به  معینیان،  علی‌رضا  خاطرات  شهر؛  دروازۀ  پشت 

دفاع  معارف  و  علوم  پژوهشگاه  تهران،  مقدم،  جهانی  غلامرضا  مصاحبه‌کننده: 

مقدس، 1392

سیدقاسم .۵۵ تدوین  و  مصاحبه  ناصری،  علی  خاطرات سردار  باران؛  زیر  پنهان 

یاحسینی، تهران، سورۀ مهر، چاپ هفتم، 1390

محمدمهدی .۶۶ گردآورنده  سوداگر،  احمد  سردار  خاطرات  سربی؛  جاده‌های 

بهداروند، تهران، سورۀ مهر، چاپ چهارم، 1388

به .۷۷ علم‌الهدی)اهواز(،  شهید  پایگاه  پشتیبانی  خواهران  خاطرات  چای‌خانه؛ 



  اهواز  100

کوشش محبوبه معراجی‌پور، تهران، مرکز امور مشارکت زنان ریاست‌جمهوری، 

1392

حماسۀ جاوید؛ بررسی تحلیلی واقعۀ جهاد عشایر خ‍وزس‍ت‍ان‌ ب‍ر ع‍ل‍ی‍ه‌ اس‍ت‍ع‍م‍ار .۸۸

ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ در ج‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اول، حجت‌الاسلام محسن حیدری، خوزستان، انجمن آثار 

و مفاخر خوزستان، 1375

حماسۀ هویزه، نصرتالله محمودزاده، تهران، امیرکبیر، ۹۹.1367

خاطرات و حکایت‌ها؛ ویژۀ زندگی مقام معظم رهبری، جلد 2، تهران، قدر ۱۰۱۰

ولایت، چاپ چهارم، 1378

روایت زندگی حسن باقری، به کوشش سعید علامیان، جلد 2، تهران، موسسۀ ۱۱۱۱

نشر آثار شهید حسن باقری، 1390

روزشمار جنگ ایران و عراق، کتاب چهارم: هجوم سراسری، مهدی انصاری ۱۲۱۲

و حسین یكتا، نظارت محسن رشید، غلامرضا شفیعی، تهران، مرکز مطالعات و 

تحقیقات جنگ سپاه، 1375

روزهای آخر، احمد دهقان، تهران، دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزۀ هنری، ۱۳۱۳

چاپ اول، 1371

ستیز با صلح، ستاد تبلیغات جنگ شورای عالی دفاع، ۱۳۶۶ ۱۴۱۴

سربازان امام: روایت اهواز، جعفر شیرعلی‌نیا و سعید زاهدی، تهران، فاتحان، ۱۵۱۵

1388

کتاب آهنگران، علی اکبر مزدآبادی، تهران، نشر یازهرا، ۱۶۱۶1391

راحله ۱۷۱۷ تدوین  و  گفت‌وگو  کاظمی،  سیدابوالفضل  خاطرات  نقاش‌ها؛  کوچۀ 

صبوری، تهران، سورۀ مهر، چاپ دوازدهم، 1390

گزارش روزانۀ جنگ، تنظیم و تدوین احمد دهقان، جلد اول، تهران، مؤسسۀ ۱۸۱۸

نشر آثار شهید حسن باقری، 1389

بختیاری، ۱۹۱۹ یوسف  سرافراز  آزاده  شفاهی  خاطرات  سرخ؛  مینی‌بوس  مسافر 



  اهواز  101 

مصاحبه و تدوین سیدقاسم یاحسینی، بوشهر، دریانورد، 1392

عملیاتی ۲۰۲۰ منطقۀ  نظامی  تاریخی جغرافیای  کارنامۀ  اهواز:  نبردهای جنوب 

جنوب و جنوب‌غربی اهواز، گلعلی بابایی، تهران، پژوهشکدۀ دفاع مقدس، لوح 

محفوظ، 1386

غرب ۲۱۲۱ عملیاتی  مناطق  جغرافیای  تاریخی  کارنامۀ  آزادگان:  دشت  نبردهای 

نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  تهران،  محمدامین ‌پوررکنی،   ،)۱۳۵۹ )1367ـ  اهواز 

ارزش‌های دفاع مقدس، 1388

نگاه شیشه‌ای؛ خاطرات شفاهی حسن آذری‌موفق، مصاحبه و تدوین محسن ۲۲۲۲

مطلق، تهران، سورۀ مهر، 1380

ویرانه‌های آباد، جعفر شیرعلینیا و سعید زاهدی، تهران، فاتحان، 1388 ۲۳۲۳

هنگ سوم، مجتبی الحسینی، ترجمۀ محمدحسین زوار کعبه، تهران، حوزۀ ۲۴۲۴

هنری سازمان تبلیغات اسلامی، 1370

یادداشت‌های سفر شهید صیاد شیرازی، محسن کاظمی، تهران، سورۀ مهر، ۲۵۲۵

چاپ پنجم، 1390

هدایت‌الله ۲۶۲۶ و  مرتضی سرهنگی  کوشش  به  جنگ(،  زلال)خاطرات  یادهای 

بهبودی، تهران، حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی، 1369

روزنامۀ اعتماد ملی، 2 مهر ۲۷۲۷1386

روزنامۀ كیهان، ۲۸۲۸87/11/20

آرشیو ادارۀ کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ۲۹۲۹

آرشیو صدا و سیما۳۰۳۰

سامانۀ مرجع شهرهای ایران۳۱۳۱

سامانۀ استانداری خوزستان۳۲۳۲

سامانۀ راهنمای مسافران نوروزی، شهرداری اهواز۳۳۳۳

سامانۀ دادگستری استان خوزستان۳۴۳۴



  اهواز  102

سامانۀ رسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی‌شاپور اهواز۳۵۳۵

مدرسۀ مجازی فقه جعفری۳۶۳۶

وبلاگ محمدرضا فتلی صاکی۳۷۳۷

پایگاه اطلاع‌رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران۳۸۳۸

سایت پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس۳۹۳۹

آرشیو صوتی ادارۀ کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس۴۰۴۰

دکتر ابوالقاسم اخلاقی۴۱۴۱

سردار حمیدرضا تقی‌زاده۴۲۴۲

صفت بیات۴۳۴۳



تصاویر





ی 
شرق

ش 
بخ

و 
ه د

را ب
ر 

شه
ز، 

هوا
ه ا

د ب
رو

 و
 با

ی،
یار

خت
ی ب

ها
وه‌

ز ک
تن ا

رف
ه گ

شم
سرچ

با 
ن 

یرا
د ا

رو
ن 

ری
ب‌ت

پرآ
ن؛ 

رو
 کا

نه
خا

ود
ر

د.
کن

ی‌
م م

سی
 تق

ی
رب

و غ



مرقد مطهر علی بن مهزیار و قبور مطهر شهدای گمنام



بچه‌های مسجد جزایری، نقش مهمی
 در مبارزات انقلاب و جنگ داشتند 
که شهید سید محمدحسین علم‌الهدی
از جمله آن‌ها بود.
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